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  1 :100000گزارش نقشه زمین شناسی 

 قاسم آباد – 7559برگه شماره 

 موقعیت جغرافیايی و ريخت شناسی 

هرستان شدر جنوب باختر شهرستان کاشمر و جنوب  7559زمين شناسي قاسم آباد به شماره  1:100.000ورقه 

يرنمك کو کفةقرار دارد.  00º35׳الي 30º34׳و عرض هاي شمالي 00º58׳الي 30º57׳بردسكن بين طول هاي خاوري

ه را در ن ورقکه در باختر شهرستان بجستان و شمال باختر شهرستان فردوس جاي دارد، بخش وسيعي از گستره اي

ب، آمبود بخش مياني و جنوب باختري تشكيل مي دهد. در گستره ورقه به دليل شرايط آب و هواي کويري و ک

ي شمال ااشيه ربالا و پده بيد که در بخش حتعداد آبادي ها خيلي اندك است و به جز از سه آبادي سرپوزه، س

بادي نوبهار ح آباد، آ، ذبيباختري گستره ورقه جاي دارند، بقيه آبادي ها همانند آبادي منصوري، نظرآباد، ابراهيم آباد

 و قاسم آباد در بخش جنوب خاوري گستره نقشه و در حاشيه جنوبي کوير نمك جاي دارند. 

آبادي شهرآباد  2تره اين ورقه زمين شناسي وجود ندارد. جاده خاکي از نوع درجه هيچگونه جاده آسفالته در گس

رج مگي در خاهد که واقع در جنوب شهرستان بردسكن را پس از گذشتن از آبادي هاي جلال آباد، رحمانيه و الله آبا

ه و از اسم آباد شدقة ورقه زمين شناسي قاسم آباد و در شمال آن قرار دارند، وارد گستر 1:100.000از گستره ورقه 

ب ه سمت جنواده بپاي شمالي ارتفاعات گذشته و به آبادي هاي سرپوزه و سربالا متصل مي شود. شاخه اي از اين ج

ده خاکي ين جاباختر جدا شده و به رباط )کاروانسراي( قديمي زنگيجه در حاشيه باختري گستره متصل مي شود ا

ر نهايت ن و دب خاوري ارتفاعات رشته کوه هاي ازبك کوه به جلگه دستگردادر نهايت پس از گذشتن از بخش جنو

ك کوه و ي ازببه شهرستان طبس متصل مي شود. جاده خاکي، آبادي سرپوزه را به آبادي تپه طاق واقع بين آباد

ه جاده لهايي که در جنوب خاوري گستره ورقه قاسم آباد جاي دارند به وسيآبادي درونه متصل مي کند. آبادي

ها از قه تنخاکي به شهرستان بجستان از توابع شهر فردوس متصل مي شوند. و دسترسي به بخش جنوب خاوري ور

 طريق شهرستان بجستان امكان پذير است. 

ال وان از شممي ت تنها در برخي از ماه ها در پاره اي از فصول امكان دارد کفة کوير نمك خشك شود. در آن صورت

 تن از کوير نمك به بخش هاي جنوب خاوري ورقه رسيد. به جنوب با گذش

شك و خرم و گآب و هواي گستره مورد مطالعه به دليل قرار گرفتن در مجاورت و دل کوير داراي تابستان هاي 

 ي جاري و دائمي وجود ندارد وهاي سرد است. مقدار بارندگي در اين گستره کم و به طور معمول رودخانهزمستان

 در هنگام تنها هه هايي که از ارتفاعات گستره سرچشمه مي گيرند در سراسر طول سال خشك مي باشند واغلب آبرا

ز و بيشتر ا گردد. پوشش گياهي در گستره مورد مطالعه بسيار اندك و پراکنده استبارندگي آب در آن ها روان مي

 ر بخشود به مزرعه هاي کوچك دنوع گياهان مناطق خشك از قبيل گز و طاق هستند. کشاورزي، بيشتر محد

 آبادي ها بيشتر از محل دامداري گذران زندگي مي کنند.  جنوب خاوري ورقه است و ساکنين

باختر،  اور ـاز سيماهاي ريختاري شاخص اين گستره وجود يك رشته کوه به نسبت مرتفع با روند خاور، شمال خ

ه ي رشته کوخاور ز نظر کوه نگاري مي تواند دنباله شمالجنوب باختر در نيمه بالايي گستره ورقه مي باشد که ا

مت باريك کوه باشد. در جنوب اين رشته کفه کوير نمكي قرار دارد و در بخش شمالي آن ادامه خاوري و قسازبك

مال و آب در ش کوير بزرگ قرار گرفته است. از اين رو آب هاي سطحي دامنة شمالي اين رشته به کفة کوير بزرگ

 حي دامنة جنوبي آن به کفة کوير نمك در جنوب آن جريان پيدا مي کنند. هاي سط

اسه چهره ك کرترشته کوه ديگري بنام رشته کوه هاي نوبهار با روند شمال خاوري ـ جنوب باختري که از سنگ آه

اي هه آب کساز و ستيغ ساز درست شده در گوشه جنوب خاوري گستره در جنوب خاور کفه کوير نمك قرار دارد 

 سطحي آن توسط رودخانه نوبهار به کويرنمك جريان مي يابند. 
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ناسي مين ششكل و سيماي زمين ريختاري موجود در اين ورقه در درجه نخست بيشتر ناشي از عملكرد فرآيند ز

ختاري ين ريساختماني و تغييرشكل هاي به وجود آمده است. تأثير رخساره هاي سنگي در شكل گرفتن سيماي زم

هم با همبري هاي  گوناگون در کنار (subzones)در ورقه در درجه بعدي قرار دارد. قرار گرفتن زيرپهنه هاي  موجود

ه هاي يرپهنگسله در بين آن ها، چگونگي چرخش بلوك لوت، سازوکار حرکتي و روند گسله هاي واقع بين اين ز

 اند. دهطقه شاي کنوني زمين ريختاري منگوناگون از پهنه ايران مرکزي در گستره ورقه، همگي سبب تشكيل سيم

 موقعیت زمین شناسی ساختمانی و زمین ساخت 

کوير بزرگ  قاسم آباد، بخشي از خرد قاره ايران مرکزي است که در جنوب گسله 1:100.000ورقه زمين شناسي 

دها و زرون بندك درحدفاصل آبادي هاي درونه در باختر و شهرستان کاشمر در خاور قرار دارد. با وجود سطح ا

اي گسله همبري گسترده بودن سطح نواحي کويري تمامي زيرپهنه هاي مربوط به پهنه خرد قاره ايران مرکزي با ه

 شوند. در گستره ورقه در کنار هم ظاهر مي

وشه در گ رخساره تخريبي شيل و ماسه سنگ هاي معادل سازند شمشك به سن ترياس پسين ـ ژوراسيك زيرين که

ن، سنگ ، ماروري ورقه در جنوب خاور کفة کويرنمك به طور ناپيوسته و پيشرونده به وسيله کنگلومراجنوب خا

پوشيده مي شوند، مربوط  Aptian-Cenomanianدار کرتاسه آهك هاي رسي و سنگ آهك هاي چهره ساز و فسيل

خساره رسيدو ااي متوسط تا به زيرپهنه بلوك لوت هستند. در اين محل واحدهاي سنگي رسوبي به وسيله گدازه ه

هنه ا از زيرپوت( رلهاي آذرآواري مربوط به ائوسن پوشيده مي شوند. ادامه گسله نايبندان که زيرپهنه لوت )بلوك 

ود شنمي  طبس )بلوك طبس( و فرازمين هاي خاوري آن )فرازمين شتري( جدا مي کنند در گستره ورقه مشاهده

  ه جنوبي خاوري کويرنمك توسط ادامه اين گسله کنترل شود.به نظر مي رسد به احتمال زياد حاشي

قه که ين وررخساره ها و سنگ نهشته هاي زير پهنه طبس )بلوك طبس( در دامنة جنوبي رشته کوه هاي شمالي ا

ير پهنه به ز در شمال کويرنمك قرار دارد به خوبي در سطح به نسبت وسيعي رخنمون دارند. رخساره هاي مربوط

که در  شوند ستره مورد مطالعه به سه زير بلوك متفاوت که از سنگ هاي رسوبي تشكيل شده تقسيم ميطبس در گ

 هاي مربوط ها باريكه هايي از سنگ هاي دگرگوني رخنمون يافته اند. مرز و همبري رخسارهحد فاصل اين زيربلوك

ن ربوط به آنگي مسوك ها و رخساره هاي به زير بلوك ها با هم و با رخساره هاي دگرگوني گسله هستند. اين زيربل

  :ها از جنوب خاور به سمت شمال باختر عبارتند از

ته هاي گ نهشسنگ نهشته هاي تخريبي کنگلومرا، ماسه سنگ و سيلتي شيل هاي قرمز سازند گره دو که ادامة سن

 باشد. ژوراسيك پاياني رشته کوه هاي شتري از بخش خاوري بلوك طبس مي

ي گدازه ها اه بااي کربناته، ماسه سنگي و شيلي مربوط به پرکامبرين ـ کامبرين و پالئوزوئيك همرسنگ نهشته ه

ي زبك کوه مانه ـ متوسط تا بازيك زيردريايي اردويسين ـ سيلورين که ادامة شمال خاوري زيربلوك فرازمين کالشا

 رد است قرار دارد. که ادامه گسله کلم (Kalshaneh fault) باشد و در باختر گسله کالشانه

اوري خدر حدفاصل رخساره هاي مربوط به بخش خاوري بلوك طبس و سنگ نهشته هاي مربوط به ادامة شمال 

 وشيست زيربلوك فرازمين کالشانه ـ ازبك کوه باريكه اي متشكل از رخنمون هاي سنگ هاي دگرگوني ميكا

وده رگوني و تاي دگهامة اين سنگ آمفيبوليت وجود دارند که در داخل آنها گرانيت رباط رنگيحه نفوذ کرده است. اد

لگه اور جگرانيتي نفوذي در داخل آن ها را مي توان در همين موقعيت در مرز بين دو زيربلوك در شمال خ

 دستگردان در حد فاصل آبادي هاي چشمه شير و چاه حاجي ملاحظه و مشاهده کرد. 

ن و س پسينگ نهشته هاي مربوط به ترياسنگ نهشته هاي کربناته پرمين و پرموترياس در کوه کمر کاسه و س

ياس قرار رموترژوراسيك زيرين که به وسيله افق لاتريتي به طور هم شيب و ناپيوسته بر روي سنگ نهشته هاي پ

و از  سله کلمردبه گ گرفته است، ادامه شمال خاوري رخساره هاي مشابه در زيرپهنه يا بلوك کلمرد است. که از خاور

 يني که ادامة شمال خاوري گسله کوهبنان است محدود مي شود. باختر با گسله نائ
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سريسيت  زير پهنه سنگ هاي دگرگونه که از ميكاشيست، گنيس هاي صورتي رنگ، آمفيبول شيست، آمفيبوليت،

گي اي سنشيت، مرمر و کوارتز پورفيرهاي دگرگون تشكيل شده و به طور دقيق ادامة شمال خاوري رخساره ه

ل و سريسيت شيست هاي سازند تاشك و مرمر حد فاص (Boneh Shurow Complex) بنه شورو دگرگونه مجموعة

دام( ن )پشت باآوازي مآندو از زيرپهنه يا بلوك پشت بادام مي تواند باشد که از طرف غرب با گسله چاپدوني و گسله 

 ود. کزي جدا مي شو از خاور توسط گسل کوهبنان ـ نائيني از ديگر زيرپهنه هاي خرد قاره ايران مر

 ه در شمالکرکوه در حاشيه شمالي زير پهنه سنگ هاي دگرگونه و يا به عبارت ديگر در حاشيه شمالي رشته کوه زب

ند وط به سازي مرببرگه قرار دارد، گچ و واحدهاي دولوميتي چرت دار با درون لايه هايي از واحدهاي شيلي فيليت

و  يك کمنگ آهك هاي کمي دگرگون شده کامبرين و گدازه هاي بازسلطانيه، ماسه سنگ هاي سازند لالون، س

ن اه با سنگ هاي آهكي شيل هاي فسيل دار سازند نيور رخنموسيلورين همر -بيش دگرگون شده اوردويسين 

هستند  يران مرکزيها به احتمال زياد ادامه شمال خاوري زير پهنه يا بلوك يزد از خرد قاره ادارند. اين سنگ نهشته

اره هاي ز رخساکه در باختر توسط گسله نائين ـ ده شير ـ بافت و ادامة شمال خاوري آن يعني گسله کويربزرگ 

ر خاور توسط ( و د1991يا زون سبزوار )علوي،  (1993سنگي مربوط به ماگماتيسم مرکزي ايران )نوگل سادات، 

 گسله چاپدوني از زير پهنه پشت بادام جدا مي شود. 

حرکت  ثر ازه سازوکار اين گسله ها از يك طرف به دليل قرار گرفتن در يك محيط فشاري و متأدر گستره ورق

ون زهاي خرد قاره ايران مرکزي، يك چرخشي خلاف جهت عقربه هاي ساعت بلوك لوت نسبت به ديگر زير پهنه

تيجه آن گرديده که نتشكيل  (Transpression)برشي و روراندة خيلي شديد با مؤلفة افقي راستالغز راست بر 

است بر لغز رميلونيتي شدن و درست بر روي هم لغزيدن و چين خوردن واحدهاي سنگي در جهت مؤلفة افقي راستا

ائم همين لفة قو همزمان رانده شدن واحدهاي سنگي بر روي هم از شمال به جنوب و از جنوب به شمال در اثر مؤ

شرکت سنگ  و آخرين مرحله فعاليت آنها به دليل (high angle reverse)گسل ها مي باشد. شيب اين گسلها زياد

 باشد. (Post pliocene)نهشته هاي پليوسن بايد بعد از پليوسن

 چینه شناسی

وت با رپهنه هائي متفاقاسم آباد از کنار هم قرار گرفتن گسله و تكتونيكي زي 1:100.000با وجود اينكه گستره ورقه 

تفاوت مهاي  واحدهاي سنگي مربوطه تشكيل شده است، در بحث چينه شناسي گستره ورقه صرفنظر از اين زيرپهنه

ه ع و باز کهن ترين واحد سنگي موجود شرو و رخساره هاي سنگي مربوطه، توضيح واحدهاي سنگي به ترتيب

 تدريج به جوانترين واحد سنگي پايان مي پذيرد. 
sch.im

Єp  
mi.schواحد سنگي 

Єp 

اين واحد سنگي کهن ترين واحد سنگي است که در گستره مورد مطالعه ظاهر شده است. رخساره سنگي غالب آن 

نان که از پاراژنز کاني هاي دگرگوني آن پيداست، سنگ ميكاشيست هاي بيوتيت، مسكويت و گرونادار است و همچ

اوليه و مادر اين واحد سنگي، رسوبات پليتي بوده که در رخساره شيست سبز دگرگون شده است. در محل هايي 

کال کليدانك و يا شمال آبادي هاي پده بيد و سرپوزه که برون  ،مانند معدن آهن ده زمان )معدن آهن اللـه آباد(

در داخل ميكاشيست ها  (Orthogneissيا  gneiss-granite)گرانيت گنايس  gnЄpاز واحدهاي سنگي گنايس زدهايي 

رخنمون دارند، تجمع کاني شناسي رخساره سنگي ميكاشيست ها از شيست هاي کوارتز ـ فلدسپات ـ بيوتيت و 

مسكويت دار و در نمونه ديگر به  مسكويت دار به شيست هاي کوارتز ـ فلدسپات ـ آندالوزيت، گرونا، استروتيد و

هاي کوارتز، فلدسپات، استروتيد، گرونا، مسكويت و بيوتيت دار و در نمونه هايي هم به کوارتز، مسكويت، شيست

بيوتيت شيست گرونا، آندالوزيت، استروتيد و ديستن دار تغيير رخساره مي دهند. بنابراين مجموعه هاي متفاوتي از 

اين شيست ها ملاحظه مي شوند که در اين نمونه ها سنگ بافت پورفيروبلاستيك با زمينه کاني هاي دگرگوني در 

شيستوز دارند. بلورهاي شكل دار، منظم، پراکنده و درشت آندالوزيت با انكلوزيونهاي کوارتز، بلورهاي درشت کاني 
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هاي پورفيروبلاست ( کانياستروتيد، تيغه هاي درشت مسكويت و بلورهاي منشوري شكل و خميده ديستن )کيانيت

اند. برگوارگي و جهت را تشكيل مي دهند که در زمينة سنگ ها که داراي بافت گرانوبلاستيكي هستند، قرار گرفته

سازند. در نمونه هايي يافتگي را کاني هاي کوارتز که تبلور دوباره دارند همراه با تيغه هاي بيوتيتي و مسكويتي مي

عة کاني هاي کوارتز، فلدسپات، گرونا، استرونيد، کلريت، فلوکوپيت است، کاني که ميكاشيست داراي مجمو

آندالوزيت وجود ندارد و کاني هاي استروتيد که قطر آن ها به چند ميليمتر مي رسند اغلب به موازات برگوارگي قرار 

تيد بعد از کاني گرونا بوده گرفته اند و گاهي کاني گرونا در داخل آن ها محاط شده است، يعني اينكه تشكيل استرو

است. همچنين گاهي چرخش در کاني هاي گرونا ملاحظه مي شود. در مطالعه تيغه نازك از اين نمونه تجمعات 

 کلريت در کنار بعضي پورفيروبلاست هاي استروتيد وجود دارد که به احتمال زياد بر اثر دگرگوني پسرونده

(retrograde metamorphism) ي حاصل شده است. در نمونه هايي که ميكاشيست کوارتز، فلدسپات، در مرحله بعد

و  (sieve structure)باشد. گرونا بصورت کاني هاي گرانوبلاستيك، ساختمان غربالي مسكويت، بيوتيت و گرونادار مي

فلدسپات، ادخال هاي کوارتز دارد و در نمونه هاي واقع در شمال آبادي سرپوزه و پده بيد که مكاشيست کوارتز، 

بيوتيت، مسكويت و گرونا داراست. کاني گرونا به صورت کاني هاي بي شكل در جهت برگوارگي کلي سنگ مشاهده 

هاي کوارتز، فلدسپات، مي شود که برخي از آن ها به کلريت تجزيه شده اند. در بعضي از نمونه ها در ميكاشيست

روتيد و گرونا هستند، کانيهاي نيمه شكل دار تا بي شكل مسكويت و بيوتيت دار که داراي پورفيروبلاست هاي است

استروتيد داراي ادخال هايي ازکوارتز و تيغكهايي از کاني اکسيدآهن است. و يا در نمونه هاي ديگري که ميكاشيست 

 sieve)کوارتز، فلدسپات، بيوتيت، آمفيبول و گرونادار است. کاني آمفيبول در برخي نقاط داراي بافت غربالي 

structure)  .و کاني گرونا داراي ادخال هاي کوارتز است 

ي گرگونداز بررسي نتايج سنگ شناسي و مجموعه هاي کاني شناسي تمامي نمونه هايي که از اين واحد کهن 

اي عة کاني همجمو مطالعه شده مي توان به اين نتيجه رسيد که فرايند دگرگوني در واحد دگرگوني کهن با توجه به

ست. در سبز ا موجود در برخي نقاط در حد رخساره آمفيبوليت و در پاره اي ديگر در حد رخساره شيستدگرگوني 

چه  انيتيمحل هايي که کاني هاي دگرگوني در رخساره آمفيبوليت هستند. به طور معمول سنگ هاي آذرين گر

جموعة ماين  زيرمجموعه از بصورت گنايس کامل و چه به صورت کمي گنايس شده ملاحظه مي شود. در اينكه کدام

اي بعدي ني ناحيهاين توده ها تشكيل شده و در فرايند دگرگو (themic flow)کاني هاي دگرگوني در اثر شار حرارتي

ت آن سفانه فرصه متأکدر سطوح برگوارگي مربوط به دگرگوني جديد قرار بگيرند، نياز به مطالعات پتروفابريكي دارد 

 نيست. 

ر جهات د (Lineation)د از دگرگوني در اين واحد ميكاشيستي سبب تشكيل ساختمانهاي خطي تغييرشكل هاي بع

 b-axis مختلف در سطح برگوارگي شده به طوريكه حداقل در سه جهت متفاوت اين ساختمانهاي خطي که محور

 باشند، ملاحظه مي شوند. آپوفيزهايي از گرانيت و رگه هايي از سيليس در داخلمي (crenulation)ريزچين ها 

زات آن ه مواميكاشيست تزريق شده که در خيلي از نقاط رگه هاي سيليسي تزريق شده در لابلاي برگوارگي و ب

 جاي دارند. 

اندك از  حدهاي سنگي با ستبراييا وا )horizons(افق  ،mi.schЄpدر داخل و لابلاي ميكاشيست هاي واحد سنگي 

رون ر تمامي بدوجود دارد که با توجه به مقياس نقشه اين واحدهاي سنگي را نمي توان  )am.schЄp(آمفيبول شيست 

ون بر ا افزهزدها نشان داد. در نمونه هاي سنگ شناسي که از اين واحدهاي سنگي مطالعه شده آمفيبول شيست 

گ يه هاي سناي لاي هاي آمفيبول از نوع ترموليت ـ آکتينوليت هستند. وجود بقايکلريت و کمي بيوتيت داراي کان

ايد بن ها آآهكي دگرگون شده در مجاورت و گاهي در لابلاي افق هاي آمفيبول شيست نشان مي دهد که منشاء 

 ه از آمفيبوليتهاي صحرايي اين افق ها و افق هائيكباشند. در برداشت Para-amphibole schistرسوبي و در اصل 

 ه رنگ سبزيگر بدر داخل ميكاشيت ها در ترازهاي گوناگون وجود دارند. در اثر تجزيه به اپيدوت و کاني هاي د

ر ده نخستين مرحل درآمده اند که مي تواند نشانگر مرحله ديگري از دگرگوني )از نوع پس رفتي( باشد که نسبت به

 صورت گرفته باشد.  (retrograde metamorphism)شرايط حرارت و فشار پايين تر 
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 mb Єpواحد سنگي 

 سيليس

ن بنظر مي آبا درون لايه هاي پاراآمفيبوليت و آمفيبوليت موجود در  mi.schЄpواحد سنگي دگرگونه ميكاشيست 

ن توده ستة آرسد ساختمان تاقديسي را در جنوب محل دهنة طاقي و شمال چاه کليدانك تشكيل مي دهد. که در ه

ن خورده اند، تزريق شده است. در يال شمالي رديف دگرگونه چيذرين گرانيتي که به گنايس تغيير يافتههاي آ

م لايه ا ضخيضخامت قابل توجهي از سنگهاي کربناته چهره ساز بلورين وجود دارد که بيشتر سنگ آهك متوسط ت

يه رون لالورين بدليل داشتن دبه رنگ خاکستري روشن متمايل به سفيد هستند. اين واحد سنگ آهكي درشت ب

ن واحد يب ايهايي از ميكاشيست و ميكاشيست آمفيبول دار بصورت سه تيغه چهره ساز از هم مشاهده مي شود. ش

استالغز راست است و بدليل قرار گرفتن در يك زون برشي ر N 005درجه در جهت  60کربناته کريستالين در حدود 

كه مرز اين واحد با واحد مي باشد. عليرغم اين N-25ْتا  E-ْ30وند محور چين ها بر، لايه ها مجدداً چين خورده و ر

ين ش زبرسنگي زيرين و زبرين خود گسله است. ولي بنظر مي رسد اين واحد سنگ آهك بلورين )مرمر( در بخ

بخش  ر واقع درمد مرواحد ميكاشيست ها قرار دارد. باحتمال زياد شايد بتوان اين واحد کربناته بلورين را با واح

ر ايران و بخش زيرين سازند تاشك در خاور گسل پشت بادام د Boneh shurow complexزبرين مجموعه دگرگوني 

اور گسل در خ مرکزي مقايسه نمود که در آن صورت واحد ميكاشيست زيرين هم ارز و برابر با مجموعه بنه شورو

ي اپدونچدوده بين غرب گسل پشت بادام و خاور گسل پشت بادام و هم ارز مجموعه دگرگوني چاپدوني در مح

 خواهد بود. 

احد ونيه اين کيلومتري شمال خاوري معدن آهن ده زمان )الله آباد( در مسير معدن به آبادي رحما 2در حدود 

ز حد سنگي متشكل امتر دارد. به ظاهر بطور هم شيب بوسيله وا 60تا  50کربناته کريستالين که ستبرايي در حدود 

 پوشيده مي شود.  )phЄp(شيست هاي سريسيت دار 

ت بلورين نخودي و افق چهره ساز کربناته که بيشتر از دولومي 4تا  3از  )mbЄp(در اين محل واحد کربناته بلورين 

 لوزيت دارآندا کمتر از سنگ آهك بلورين سفيدرنگ تشكيل شده، داراي درون لايه هايي از واحدهاي ميكاشيت هاي

و  ات، مسكويتاست. در اين محل افزون بر آپوفيزهايي از گرانيت پگماتيت هاي کوارتز، فلدسپ )an.schЄp(برابر 

حل فصل اين مت بلاتورمالين دار که در داخل واحدهاي درون لايه داخل واحد کربناته بلورين تزريق شده در مجاور

در  جديد رانيتگشكل يافته و همچنين توده  يعني در محدوده معدن آهن توده آذرين گرانيتي که به گنايس تغيير

 داخل اين رديف دگرگونه تزريق شده است. 

ا زمينة تيك بدرمطالعه ميكروسكوپي مقاطع نازك از شيست هاي آندالوزيت دار آن ها داراي بافت پورفيروبلاس

ديستن  وويت شت مسكشيستوز هستند. در اين واحد سنگي کاني هاي گرونا، آندالوزيت، استروتيد و تيغه هاي در

ز، هاي سنگ را تشكيل مي دهند که در زمينة گرانوبلاستيك و جهت يافته سنگ که از کوارتپورفيروبلاست

وع نيت که از دالوزفلدسپات و تيغه هاي جهت يافته بيوتيت و مسكويت تشكيل گرديده است قرار دارند. کاني هاي آن

ي ز کاني هااجموعه ماست همراه با استروتيد و تيغه هاي مسكويت يك کياستوليت و گاه داراي انكلوزيونهاي کوارتز 

 پورفيروبلاست قابل رويت يا پاراژنز کاني شناسي را تشكيل مي دهند. 

ي هي بلورهاو گا در نمونه ديگري از اين واحد سنگي کاني هاي استروتيد اغلب به موازات شيستوزيته قرار دارند

اني هاي دهد تشكيل کانيهاي استروتيد بعد از تشكيل کگرونا در داخل استروتيدها محاط شده اند که نشان مي

 ي گرونا مشاهده مي شود. در کان rotationها گاهي آثار چرخش گرونا بوده است. همچنين در اين نمونه

gnواحد سنگي گرانيت ـ گنايس 
Єp  

در محدوده کليدانك واقع بين چاه قبرهاي سفيد و کلاته بقرون. برون زدهاي متعددي از سنگ هاي گرانيت گنيسي 

در داخل ميكاشيست ها ملاحظه مي شود که برخي از اين برون زدها همانند قربرقشي بزرگ و ابعادي در حدود 

ل به صورتي است. آپوفيزهايي از يك توده بزرگ کيلومتر دارد. اين برون زدها که رنگ هوازدگي آن ها متماي 1×5/3

گرانيتي است که در داخل ميكاشيست هاي بيوتيت، مسكويت و گرونا دار و ميكاشيت هاي آمفيبول و گرونا دار 
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اي در يك زون برشي، تزريق و بعد از تزريق بار ديگر همراه با سنگ ميزبان در اثر مرحله اي ديگر از دگرگوني ناحيه

هاي گنايسي شده بافت دانه متوسط تا دانه ه اند. اين گنايس هاي چشمي يا بعبارت ديگر گرانيتدگرگون شد

درشت دارند و از کوارتز، فلدسپات )اورتوز( و بيوتيت تشكيل شده اند. زنوليت هايي از ميكاشيت هاي اطراف و 

خوبي دارد و منطبق بر برگوارگي  ميزبان در داخل آنها ملاحظه مي شود. نايسيته در اين گنايس ها گسترش خيلي

ميكاشيست هاي ميزبان مي باشد. در نمونه سنگ داراي بافت پورفيريتيك و داراي برگوارگي است و ساخت چشمي 

augen کوارتز بي شكل با قطر )قطر دانه هاي کوارتز از  :در آن ملاحظه مي شود. کاني ها تشكيل دهنده عبارتند از

 5/0-5/1شكل به قطر دانه ها کند(، فلدسپات آلكالن کمي شكل دار تا بيتر تغيير ميميليم 5/1ميليمتر تا  2/0

 : ميليمتر و کاني بيوتيت، در نمونه ديگر که سنگ داراي برگوارگي و نايسيته است، کاني ها تشكيل دهنده عبارتند از

تر بصورت م بيشآن با رشد توأ کوارتز، که با تجزيه به کاني هاي رسي و ميكايي مشاهده مي شود. که دانه هاي

 لب بصورت تجمع عدسي شكل تا لايه مانند موجود هستند. هاي مستقل و اغمجموعه

 بيوتيت قهوه اي که بيشتر بصورت تجمع رشته اي و تيغك هاي بيوتيت مشاهده مي شود. 

 يره،تانيهاي مسكويت قهوه اي که بيشتر بصورت تجمع رشته اي از تيغك هاي مسكويت مشاهده مي شود و ک

 آپاتيت و زيرکن کانيهاي فرعي سنگ گنيس را تشكيل مي دهند. 

ي و ساخت گوارگدر نمونه ديگري که از اين واحد سنگي مطالعه شده، سنگ داراي بافت پورفيريتيك، همراه با بر

  :چشمي است و کاني ها از

 و کانيهاي رسي. فلدسپات آلكالن، کمي شكل دار با قطر يك سانتي متر تجزيه به سريسيت 

 پلاژيوکلاز، کمي شكل دار، قطر چند ميليمتر، تجزيه به سريسيت و کانيهاي رسي. 

 کوارتز ـ مجموعه هاي بي شكل و دندانه دار 

ت شامل کوارتز و فلدسپات با بافت فلسيتيك که اغلب مسكويت و بيوتيت جهت دار بصور :زمينه سنگ

 لپيدوبلاستيك در آن رشد کرده اند. 

 هاي فرعي شامل کاني کدر ـ اکسيدآهن و زيرکن کاني

ار دالوزيت دهاي آندر محل معدن آهن الـله آباد )ده زمان( همين توده آذرين گرانيت ـ گنايسي در داخل ميكاشيت

شكيل لها ترخنمون دارد که کاني زايي بصورت ماده معدني اولتريست و منيتيت در داخل آن و در امتداد گس

 برداري مي شود. بهره گرديده که از آن

 در نمونه اي که از گرانيت گنايس هاي صورتي اين محل برداشت شده 

به خرج  افتگيکاتاکلاستيك ـ پورفيروکلاستيكي و در بخش هايي ميلونيتي شده است که داراي جهت ي :بافت سنگ

 کانيهاي فيلوسيليكاته مي باشد. 

  :کاني هاي تشكيل دهنده سنگ عبارتند از

رخي از ه شده و بخورد ي پورفيروکلاست از فلدسپاتهاي آلكالن پتاسيك )اورتوز و اورتوز پرنيتي( که از حواشيبلورها

 آنها دوران يافته )چرخش يافته( مي باشند. 

 بندرت ميكروکلين قابل رويت است. 

 پورفيرو کلاست هايي از اوليگوکلاز که گاهي به تيغه هاي ريز سريسيتي تجزيه شده اند. 

ي ه هاي کانج تيغاين نمونه زمينه سنگ که داراي بافت گرانوبلاستيكي و جهت يافته است و جهت يافتگي به خر در

ز و امل اورتوشيشتر هاي فيلوسيليكاته از کوارتزهاي با تبلور دوباره و خرد شده به همراه بلورهاي فلدسپات که ب

افته شده جهت ي تيغه هاي سريسيت، مسكويت و بيوتيتاورتوز پرتيتي شده و کمتر اوليگوکلاز مي باشد به همراه 

ر اين دوند. تشكيل گرديده است. تيغه هاي فيلوسيليكاته بيشتر به صورت باندهاي جهت يافته شده ديده مي ش

 سنگ بلورهاي ريز و درشت نيمه شكل دار و گاهي خرد شده از اسفن وجود دارد. 
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صل بخش شود. در ايست و مينيتيت در اين معدن بهره برداري ميبنظر مي رسد ماده معدني آهن که بصورت اوليژ

 نيت ـمافيك يك ماگماي تفريق شده است که بخش آلكالن آن سنگ مادر )گرانيت آلكالن( واحد سنگي گرا

 گنايسي را تشكيل مي دهد. 

 رگونه بنهه دگموعاين واحد سنگي گرانيت ـ گنايسي را شايد بتوان با واحد سنگي گنايس زمان آباد در داخل مج

قايسه در مجموعه چاپدوني م (Neybaz Geniss)و يا واحد سنگي گنايس ني باز  (Boneh Shurow complex)شورو 

 نمود.
phواحد سنگي 

ЄP  

واحد سنگي  به ظاهر بطور هم شيب بوسيله mbЄpواحد سنگي کربناته دولوميتي و سنگ آهك بلورين و چهره ساز 

 متشكل از ماسه سنگ و شيل هاي دگرگونه پوشيده مي شود. 

شمال  اور واين واحد سنگي با همبري گسله با واحدهاي سنگي ديگر از شمال خاور رباط زنگيجه شروع و تا خ

سه احد ماوسنگي مشخص اين خاوري معدن آهن اللـه آباد در شمال خاوري برگه ادامه پيدا مي کند. رخساره 

سبز  ايل بهدگرگونه با درون لايه يا در تناوب با شيل هاي سيلتي و رس متم سنگ هاي کلريت و اپيدوت دار

از دگرگوني سبب چين  بعد (deformation)باشد. تغييرشكل دگرگون شده در حد سريسيت شيست يا فيليت مي

 گرگوني اين واحد شده است. دي فيليت و ماسه سنگ هاي در سنگ ها W-40-Eخوردگي با امتداد سطح محوري 

با توجه به تزريق سنگ مادر گرانيت گنايسي در داخل اين واحد در محل معدن آهن الــله آباد. و قرار گرفتن به 

m.sch بنظر مي رسد اين واحد سنگي از واحد سنگي ميكاشيست  mbЄpظاهر هم شيب آن روي واحد کربناته بلورين 

pЄتر و از سازند سلطانيه کهن تر باشد. اين واحد از نظر موقعيت چينه شناسي و درجه دگرگوني ضعيف آن جوان

)قرار گرفتن در زيررخساره هاي پائين رخساره شيست سبز( مي تواند با واحدهاي سنگي تاشك در خاور اردکان، 

 کرمان مقايسه شود. واحد سنگي کلمرد در طبس، واحد سنگي کهر در البرز و سازند آب مراد در 

qp واحد سنگي
rЄP 

و  )mi.schЄP( در ناحيه شمال چاه کليدانك بين چاه کوکي تا قرعمر در حاشيه شمالي واحدهاي سنگي ميكاشيت

جنوب چاه  در يال شمالي تاقديس و در حاشيه جنوبي همين واحدهاي سنگي در )bmЄP(سنگ هاي کربناته بلورين 

ايي از هلاست کليدانك از يال جنوبي يك واحد از سنگ آذرين دگرگون برون زد دارد که بخاطر داشتن پورفيروب

 کوارتز و فلدسپات به عنوان واحد کوارتز، فلدسپات پورفير معرفي شده است. 

طانيه ند سلعمول همه جا در بالاترين حد سنگهاي دگرگونه و در زير رديف رسوبي سازاين واحد سنگي بطور م

 رخنمون دارد. 

بيشتر بي  که ت،در مطالعه نمونه اي از اين واحد سنگي، بافت سنگ نيمه شيستوز و پورفيروکلاست ها از فلدسپا

قاط نتشكيل شده اند که در برخي رفيت سريسيتي ظهاي رسي و تيغك هاي شكل )با حواشي صاف شده( و به کاني

ز و کاني مذکور دچار شكستگي و گسيختگي گرديده و فضاي گسيخته شده توسط رشد توأم کانيهاي کوارت

 فلدسپات بهمراه مقاديري تيغكهاي ظريف کلريتي پر شده است. 

ات باشند. قطر فلدسپدر برخي نقاط فلدسپات ها بطور مشخص داراي کشيدگي در جهت برگوارگي کلي سنگ مي

 ميلي متر 4ي ميليمتر مي باشند. پورفيروکلاست هاي کوارتز حداکثر قطر تقريب 2تا  1ها بطور متوسط در حد 

بصورت  نقاط ت رشد توأم و در برخيداراي خاموشي موجي هستند. دانه هاي کوارتز اغلب بصورت اجتماع و بصور

 عدسي مشاهده مي شوند. 

 وه اي زمينه سنگ از کوارتز و فلدسپات بصورت رشد توأم تشكيل شده است. مسكويت بصورت اجتماعات رشت

يت اغلب . کلرموازي مشاهده مي شود و گاهي اين دستجات رشته اي در اطراف پورفيروکلاست ها چرخش يافته اند

مي  شاهدهمو همراه با مسكويت ملاحظه مي شود. بيوتيت قهوه اي هم به مقدار کم و بي شكل  بصورت آغشتگي

 شود. 

  د.شان مي دهرگي ندر نمونه اي که از اين افق مطالعه شده، سنگ داراي بافت پورفيريتيك است که تا حدودي برگوا
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بي شكل با قطر  قليايي کمي شكل دار تاميليمتر و فلدسپات  5/0 – 7/0فنوکريست ها از کوارتز بي شكل با قطر 

ا بات همراه اي از کوارتز و فلدسپميليمتر با تجزيه به سريسيت و کانيهاي رسي تشكيل شده که در زمينه 4/0 – 5/1

 تيغه هاي جهت دار سريسيت و مسكويت که بر اثر دگرگوني بوجود آمده اند، قرار دارند. 

 ميليمتر گاهي در سنگ وجود دارد.  1/0ل کاني بيوتيت به مقدار بسيار کم به طو

سنگ  ر ايناکسيدآهن و کاني کدر کاني هاي فرعي و سريسيت و کاني هاي رسي کاني هاي حاصل از تجزيه را د

 دهند. تشكيل مي

اين واحد آذرين اسيد بيروني تا نيم عمق که در بيشتر نواحي در قاعده رديف رسوبي پرکامبرين پسين ـ کامبرين 

شود، در اين ناحيه به احتمال زياد رخساره هاي نيم عمق گرانيت در قاعده سازند سلطانيه ملاحظه مي آغازين

 Zamamabad)و گنايس زمان آباد  (Neybaz gneiss)گنايس هاي صورتي رنگ هستند که با گنايس ني باز 

Gneiss)  .مقايسه مي شود 
  sЄ-ЄPسازند سلطانيه 

د با ش دارکليدانيك از چاه کوکي تا قرعمر در خاور آبادي پده بيد گستر اين واحد سنگي که در شمال چاه

  :قرار مي گيرد. و از پائين به بالا عبارتست از )mbЄP(ناپيوستگي بر روي واحد کربناته بلورين 

 باشد(. متر مي 40متر )ضخامت اين واحد در قرعمر حدود  25واحد گچي به ضخامت تقريبي حدود 

يه از دلوميت هاي متر پائين آن از دولوميت هاي سفيد و روشن و بق 7تا  6متر که حدود  20حدود واحد دولوميتي 

 متوسط تا ضخيم لايه خاکستري تيره تا قهوه اي مايل به کرم و متبلور تشكيل مي شود. 

 متر برنگ خاکستري و خاکستري روشن.  12تا  10واحد شيل فيلتي به ستبراي حدود 

گ قهوه اي مايل به زرد که در سطح شكست رنگ خاکستري روشن متر( به رن 2-3م لايه )واحد دولوميت ضخي

 دارد. 

 رگون شدهمتر برنگ خاکستري روشن که در اين بخش توده ديوريتي دگ 30واحد شيل فيليتي به ستبراي حدود 

(meta-diorite)  .تزريق شده است 

در سطح شكست خاکستري و نفوذ توده ديوريتي در داخل  متر، زردرنگ و 5/1 -2افق دولوميتي به ستبراي حدود 

در توده نگ ماو زير آن سبب تشكيل کاني هاي دگرگوني در سطح زيرين اين افق دولوميتي شده است. بنابراين س

 ده اند. گون شديوريتي که در داخل رديف رسوبي سلطانيه تزريق و بعداً با هم در اثر دگرگوني ناحيه اي دگر

 متر بر رنگ خاکستري. 12تا  10به ستبراي حدود  شيل فيليتي

 متر.  2افق دولوميتي زردرنگ با سطح شكست خاکستري، ضخيم لايه و متبلور به ستبراي حدود 

انه درشت تر دمتر، در قسمت بالا شيل ها کمي  25تا  20شيل فيليتي )سريسيت شيست( با ستبراي تقريبي حدود 

 شوند. ريز کمي دگرگونه تبديل مي و به سيلت سنگ تا ماسه سنگ دانه

  سريسيت در اين ماسه سنگ ها رشد و تشكيل شده و شيره هاي سيليس در اين واحد تزريق شده است.

گ اين ط لايه است. رنمتر که در پائين نازك لايه و در بالا ضخيم لايه تا متوس 10واحد دولوميتي با ستبراي حدود 

 واحد نخودي تا خاکستري و متبلور و در سطح شكست خاکستري روشن است. 

 8تا  6راي حدود تز آرنايت با ستببيشتر از نوع کوار ،(cm 30-10واحدي از ماسه سنگ نازك لايه تا متوسط لايه )

 متر و به رنگ هوازدگي سياه تا قهوه اي سوخته، رگه هاي سيليسي اين واحد را قطع کرده اند. 

ي يل، ستبراشمتر تناوب افق هاي دولوميت نازك تا متوسط لايه به رنگ قهوه اي با واحدهاي  25تا  20حدود 

ار شتر به صورت نوها چرت دار هستند و چرت ها بيمتر است. که در بعضي از لايه  1تا  2واحدهاي دولوميتي حدود 

 مي باشد. 

ازدگي قهوه اي سوخته و ( با رنگ هوcm 10-2متر از ماسه سنگ کوارتز آرنايت نازك لايه ) 10ضخامتي در حدود 

تي در ولوميسطح شكست خاکستري روشن، همبري اين واحد با واحد زيرين تدريجي است و درون لايه هاي نازك د

 حد ماسه سنگي ديده مي شود. اين وا
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 واحد واحد ماسه سنگ در قسمت بالا به طور تدريجي به يك واحد دولوميتي تبديل مي شود، ستبراي اين

م لايه تا متر و رنگ آن نخودي و در سطح شكست خاکستري روشن است. دولوميت ضخي 20تا  15دولوميتي حدود 

 ده است. ريق شه هاي سيليسي تزتوده اي، و متبلور و در لايه هاي بخش زيرين چرت دار است. در اين واحد شير

 متر دولوميت نازك تا متوسط لايه به رنگ خاکستري تا کرم و داراي نوارهاي چرت.  20حدود 

ه بالاترين واحد کمتر  100واحد چهره ساز متشكل از دولوميت هاي نخودي ضخيم لايه تا توده اي با ستبراي حدود 

همين  يه دره تشكيل مي دهد. در برش ديگري از سازند سلطانسنگ نهشته هاي سازند سلطانيه را در اين فاصل

متر  30ا ت 20 محل در زير واحد گچي و در بالاي واحد کوارتز پورفير، افق دولوميتي چرت دار به ضخامت حدود

اشته جود دملاحظه مي شود. در سطح نقشه در محل هايي که امكان تفكيك بخش هاي گوناگون اين واحد سنگي و

ي و ماسه سنگي و واحد شيل (l.sh)به عنوان عضو شيلي زيرين  9تا واحد شماره  3شيلي از واحد شماره  است، بخش

ين را به عنوان دولوميت هاي زير عضو شيلي زير ،(u.sh)به عنوان عضو شيلي بالا  13الي  11مربوط به واحدهاي 

و دولوميت  (m.dl)ن عضو دولوميت مياني به عنوا دولوميت هاي بين دو عضو شيلي ،(l.dl)عضو دولوميتي زيرين 

مچنين واحد گچي در نقشه نشان داده شده است. ه (u.dl)هاي بالاي عضو شيلي بالا به عنوان عضو دولوميتي بالا 

 در نقشه معرفي شده است.  gyپائين رديف رسوبي به عنوان 

 رد )حمدي،رز داند در ناحيه دلير البرديف رسوبي سازند سلطانيه در اين محل شباهت زيادي به رخساره اين ساز

1998 .) 
 zЄسازند زاگون 

 گ هايدر جنوب خاور کمرتاجي در محل دهنه بني اسد اين سازند از ماسه سنگ هاي دانه ريز و سيلت سن

گرگوني يند ددگرگون شده به رنگ هوازدگي خاکستري روشن مايل به سفيد و صورتي تشكيل شده است. در اثر فرا

ين اخل ادت در ماسه سنگ هاي رشد کرده و سيلت سنگ ها حالت فيليتي بخودشان گرفته اند. در کاني سريسي

يدوت است و اپ واحد سنگي دو افق از سيل هاي بازيك دگرگون شده با ترکيب متاکوارتز ديوريت که حاوي بيوتيت

ور هم شيب و مي باشد به طمتر  250تا  200تزريق شده است. اين واحد سنگي که ستبراي آن در اين محل حدود 

 شود. پيوسته بوسيله سازند لالون پوشيده مي

 lЄسازند لالون 

ي لايه هاي درون اين سازند از ماسه سنگ هاي به نسبت ضخيم آرکوزي به رنگ هوازدگي صورتي تا قرمز ارغواني با

در  يت شيست است.از شيل هاي سيلتي تشكيل شده است. دگرگوني در اين واحد سنگي ضعيف و در حد سريس

تر که معادل افق م 25کوه عمر سازند لالون در قسمت بالا به وسيله واحد کوارتز آرنايت سفيد با ستبراي حدود 

 باشد پوشيده مي شود. در شمال محل کمرتاجي ماسه سنگهاي ارغواني لالون در بالامي (Єq)کوارتزيت فوقاني 

تا  30ود در حد که در حدفاصل بين اين دو افق ضخامت قابل توجهيداراي دو افق کوارتز آرنايت سفيدرنگ هستند 

شده  دار و شيل هاي فيليتي تشكيلمتر از ماسه سنگ، شيل هاي دولوميتي، دولوميت شيلي، دولوميت چرت 40

 است. ماسه سنگ هاي اين بخش شباهت کامل به ماسه سنگهاي لالون دارد. 

است و سنگ نهشته  متر 20تا  15يت زيرين و زبرين در اين محل در حدود ستبراي هر کدام از افق هاي کوارتز آرنا

کوه  سازند 1و و عض هاي اين بخش از بالاي سازند لالون را عضو شيلي سازند لالون مي نامند که با سازند کالشانه

راي درون يلا که داد مزنبنان هم ارز و برابر مي باشد. افق کوارتز آرنايت بالا توسط دولوميت هاي چرت دار قاعده سا

 شود. لايه هاي کوارتز آرنايت است پوشيده مي

قاسم آباد بر اين  1:100000در بحث مربوط به موقعيت زمين شناسي ساختماني و زمين ساخت گستره ورقه 

رپهنه موضوع اشاره گرديد که در گستره اين ورقه زير پهنه هاي متفاوتي در کنار همديگر قرار مي گيرند و در اين زي

زماني معين با هم تفاوت مي کنند. به طور مثال سنگ نهشته  (interval)ها گاهي رخساره هاي مربوط به يك بازه 

هاي مربوط به کامبرين مياني ـ بالايي در يك زيرپهنه رخساره سازند درنجال و در زيرپهنه ديگر رخساره سازند ميلا 

يگر را دارد و يا اينكه در زير پهنه اي سنگ نهشته هاي پالئوزوئيك و مزوزوئيك دگرگون شده و در زيرپهنه د
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دهند. از اين رو رخساره هاي مربوط به پالئوزوئيك که در هاي مشابه کوچكترين اثري از دگرگوني نشان نميرخساره

دارند، تا اندازه اي در پاره اي از بازه هاي زماني با رخساره هاي مربوط به همان  حاشيه شمالي زيرپهنه دگرگوني قرار

هاي کهن زيرپهنه دگرگوني پرکامبرين که در اصل ادامه سنگ نهشته بازه در برونزدهاي مربوط به حاشيه جنوبي

پشتة ازبك کوه است تفاوتهاي اندکي را نشان مي دهند که مهمترين آن ها وجود فرايند دگرگوني در سنگ نهشته 

 وه است. هاي پالئوزوئيك و مزوزوئيك زيرين حاشيه شمالي و نبود اين فرايند در برون زدها ادامه کهن پشتة ازبك ک
 mЄ (سنگ نهشته هاي كامبرين مياني ـ بالايي )سازند ميلا

به  (conformable)ماسه سنگ هاي کوارتز آرنايت سفيدرنگ واحد کوارتزيت فوقاني به طور پيوسته و هم شيب 

ودي با لايه ( دولوميت هاي خاکستري تا قهوه اي و نخcm 100وسيله واحدي متشكل از تناوب لايه هاي ستبر )

اي آن حدود پوشيده مي شود. در اين واحد که ستبر (cm 40اي ماسه سنگ کوارتز آرنايت متوسط لايه )حدود ه

 متر مي باشد. لايه هاي دولوميت در پائين، چرت دار و چرت به صورت نوار مي باشد.  35

ك نگ آههاي ساين واحد توسط واحد ديگري متشكل از تناوب لايه هاي دولوميت زرد مايل به کرم با لايه 

يل ايتي تبددار پوشيده مي شود که خود به طور تدريجي به يك واحد ماسه سنگ کوارتز آرن Hyolitidخاکستري 

ي در حدود متر و ضخامت لايه هاي دولوميت 30تا  20مي شود. ضخامت لايه هاي سنگ آهك فسيل دار در حدود 

يتي با ضخامت تر است. واحد ماسه سنگ کوارتز آرنام 40تا  30سانتي متر مي باشد. ستبراي واحد در حدود  60

 ز پوسته فسيلادر بالا به طور تدريجي به يك واحد سنگ آهكي و دولوميتي پر  (cm 50لايه بندي متوسط )حدود 

نگ آهك سرشار از سمتر و بيشتر از  20تا  10براکيپود تبديل مي شود. اين واحد کربناته که ستبراي آن در حدود 

الا و شناسي( مي تواند مربوط به کامبرين بکيوپود تشكيل شده به نظر فرخ گلشني )سازمان زمينپوسته برا

رنايتي آارتز اوردويسن باشد. اين واحد سنگ آهكي پرفسيل بطور پيوسته و تدريجي توسط يك واحد ماسه سنگ کو

دريجي تر پيوسته و در بالا به طو متر پوشيده مي شود که خود اين واحد کوارتز آرنايتي 30تا  20به ضخامت حدود 

سبت ند به به وسيله واحد سنگ آهكي خاکستري مايل به صورتي روشن متبلور که داراي سنگواره هاي کرينوئي

 و پوسته هاي براکيوپود شبيه واحد کربناته زيرين است پوشيده مي شود.  Hyolithidبزرگ، 

بنفش و ارغواني  ست که در بالا توسط توف و شيل هاي سيلتيمتر ا 30ستبراي اين واحد کربناته بالايي در حدود 

 سيلورين پوشيده مي شود. 

  :نمونه هايي که براي مطالعه ماکروفسيل از واحد سنگ آهك بالايي برداشت شده داراي
Poorly preserved crinoidal ossicles, hyolithids and one or two trilobite outline  

( به 1365توسط فرخ گلشني )سازمان زمين شناسي ـ  Middle to Late Combrianي ـ بالايي که سن کامبرين ميان

 اين واحد نسبت داده نشده است.

وني از دگرگ در ارتفاعات شمال چاه کوکي و قره عمر همين رخساره از سنگ نهشته هاي کامبرين ميلا با تحمل

جنوبي  ومالي شنوب باختر آبادي پده بيد در يال هاي درجه پايين رخساره شيت سبز رخنمون دارد. در جنوب و ج

اي رديف ههشته نناوديس زبرکوه رخساره هاي دگرگوني سازند ميلا برونزد دارد. ناوديس در زبرکوه از سنگ هاي 

فرايند  ر اثردسازند سلطانيه با سازند ميلا و رديف رسوبي ـ ولكانيكي اوردويسين ـ سيلورين تشكيل شده که 

در  ر هستهدر رخساره شيست سبز دگرگون شده اند تا سنگ نهشته هاي رسوبي ـ ولكانيكي سيلورين ددگرگوني 

وئيد جمع کرين ويال جنوبي زبرکوه در همين رخساره کامبرين سازند ميلاي دگرگون شده سنگواره هاي براکيوپود 

فردوس  1:25000کوه را در نقشه ( رديف رسوبي ـ ولكانيكي تشكيل دهنده ناوديس زبر1977آوري گرديد. )روتنر 

 نسبت داده است.  infracambrianبه 
 niSسازند نيور 

اين واحد سنگي به طور ناپيوسته و هم شيب سنگ آهك هاي خاکستري روشن مايل به صورتي و متوسط لايه 

اين واحد سنگي کامبرين بالايي را که داراي سنگواره هاي براکيوپود و کرينوئيد است مي پوشاند. در بخش زيرين 

ضخامت قابل ملاحظه اي از ولكانيك هاي بازيك و متوسط زيردريايي مانند بازالت ها و آندزيت بازالت هاي 
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زيردريايي همراه با توف و شيل هاي الوان به ويژه شيل هاي خاکستري مايل به سبز توفي وجود دارد که نشانگر 

 پوسته قاره اي و پلاتفرمي ايران مي کنند.  فعاليت ولكانيسم بازيك ناشي از حرکت هاي کششي در

و پهنه  يرپهنه هازط در اين گدازه هاي بازيك در قاعده بازه سيلورين و قسمت پاياني بازه اوردويسين در خيلي از نقا

دك، در يس هجهاي متفاوت در ايران ملاحظه مي شود. بطور مثال در سيلورين ناحيه کرمان در يال شمالي ناود

يلي شيكي و بجنورد در برش زمين شناسي قلي، ناحيه جام و غيره ملاحظه مي شود. اين واحد ولكانجنوب غرب 

ز يه هايي اون لاالوان به وسيله ستبراي قابل توجه متشكل از شيل هاي سيلتي خاکستري روشن مايل به سبز با در

ا شيل پوشيده مي شود. سنگ ( فسيل دار و تناوب سنگ آهك بcm 20-10سنگ آهك هاي نازك تا متوسط لايه )

مت بالاي واحد و سنگواره اورتوسراس هستند. به س Tentaculitesآهك ها داراي فسيل هاي کرينوئيد، براکيوپود، 

يه هاي از لا ميزان درون لايه هاي سنگ آهكي فسيل لايه افزوده مي شود. و لايه هاي سنگ آهك قدري ضخيم تر

 ي از افق ها دولوميتي مي شوند. و در بعض (10تا  cm 30زيرين شده )

 15حد  لي دراين واحد به وسيله واحد شيل سيلتي به طور هم شيب و تدريجي پوشيده مي شود. ستبراي واحد شي

 شود. متر مي باشد که بطور تدريجي به يك واحد دولوميتي چهره ساز تبديل مي 20تا 

باشد که در قسمت مي cm 20تا  40مت لايه ها در حدود اين واحد دولوميتي، رنگ نخودي مايل به کرم دارد و ضخا

کيوپود و ر برابهاي بالايي دولوميت ضخيم لايه و رنگ خاکستري تيره تا دودي دارد. سنگ آهك هاي نيور افزون 

ودهاي موجود در و مرجان فراوان هستند. نمونه هايي که از براکيوپ Bryozoaاورتوسراس داراي سنگواره بريوزوا 

ماسه  نگ وسماسه  ،سنگ آهك هاي نازك لايه سيلورين که در لابلاي شيل هاي خاکستري مايل به سبز و زيتوني

  :سنگ آهكي در واحد بالاي افق ولكانيكي بازيك قاعده قرار دارد برداشت شده، عبارتند از
Howellella sp. Dayia sp.? Eospirifer sp. Salpina sp.  

Gastropod: Loxonema sp. 

 احد نسبت داده شده است. وتوسط فرخ گلشني به اين  .wenlockian.-Ludlovianاشكوبهاي  ،که سن سيلورين

 توسط فرخ الاييبهمچنين در نمونه گرفته شده سنگواره هاي بازوپايان و مرجانهاي زير به سن سيلورين مياني ـ 

 ( به شرح زير مطالعه شده است. 1365گلشني )سازمان زمين شناسي، 

 مرجان

 Favosites sp. 

 بازوپايان 
Howellella sp. 

Eospirifer sp. 
Salopina sp.  

ازالت هاي زيردريايي و از بازالت و آندزيت ـ ب )vsi(پائين رديف رسوبي ـ ولكانيكي سازند نيور واحد ولكانيكي قسمت 

ك و توف تشكيل شده است که در مطالعه مقاطع نازك نمونه هاي برداشت شده از آن بافت سنگ پورفيري

  :فنوکريست ها شامل

  مال زياد اليوين و پيروکسن.کاني هاي مافيك شديداً تجزيه شده به کربنات و اکسيدآهن به احت

 .پلاژيوکلازها، شكل دار با تجزيه به کربنات و پيريت

رار قمراه است هاوان که در زمينه اي از فيبرهاي پلاژيوکلاز )تجزيه به سريسيت و کمي کربنات( که با اکسيدآهن فر

عدادي ت. در ضمن باشد زمينة موجود دارند. به نظر مي رسد به احتمال زياد فلدسپاتوئيد )نوع آناليسم و نفلين؟( در

 سيليس ثانوي نيز وجود دارد. سنگ آندزيت ـ آندزيت بازالتي. 

 در نمونه ديگر کانيهاي اوليوين مشخص تر هستند. 

زند نيور كي سادر محدوده مورد مطالعه بدليل شدت فرايند تغييرشكل و گسلش بطور معمول رديف رسوبي ـ ولكاني

ساير  ر کنارمرتب ملاحظه مي شود و بيشتر عضوهاي گوناگون آن با همبري هاي گسله دخيلي کم بصورت کامل و 

 واحدهاي سنگي مشاهده مي شود. 
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dl از اين رو در پاره اي از نقاط عضو کربناته زبرين سازند نيور
niS يل شده، ديده مي شود. که بيشتر از دولوميت تشك

در  ور آن يا در برخي نقاط ديگر عضو شيل هاي خاکستري مايل به سبز با درون لايه هاي سنگ آهك فسيل دا

 گيرد. در ار ميبرخي ديگر عضو ولكانيكي بازيك و توف هاي زيرين آن در همبري گسله با واحدهاي سنگي ديگر قر

سنگي  حدهايارگي واحدهاي سنگي و قرار گرفتن بخش هاي متفاوت آنها درهمبري گسله با وامجموع اين حالت پ

ه، حدوده ورقتري مديگر در محدوده مورد مطالعه براي همة سازندها عموميت دارد. افزون بر اين در بخش شمال باخ

ن شده در گرگواي کامبرين ددر جنوب و جنوب باختري آبادي پده بيد، در يال هاي ناوديس زبرکوه، سنگ نهشته ه

وشيده مي شود. متر پ 60تا  40هر دو يال به وسيله واحد ماسه سنگي سفيدرنگ کوارتزآرنايتي به ستبراي حدود 

 (Pebbles) ل هاياين واحد ماسه سنگ کوارتز آرنايتي در پاره اي از افق ها حالت کنگلومرايي دارد. اندازه پب

 است.  (quartzos conglomerate) گردشده و از جنس سيليسمي باشد که  cm 1کنگلومرا در حد 

چينه  ،(Ripple mark)در اين واحد ماسه سنگ کوارتز آرنايتي و کنگلومرايي ساخت هاي رسوبي مانند نقش موج 

  ملاحظه مي شود. (cross bedding)و چينه بندي چليپايي  bedding) (festoon Crossبندي چليپايي صاف 

شيست  کالك سنگ و کنگلومراي کوارتزيتي دگرگون شده پايه پيشروي واحد سنگ آهك دگرگونه و اين واحد ماسه

 واره هاي کرينوئيد ومتر بر روي آن قرار گرفته و داراي سنگ 120با درون لايه هاي فيليت است که با ستبراي حدود 

 s.sنشانة  ن، باآه دگرگون شده روي بازوپايان تغيير شكل يافته است. در نقشه اين واحد ماسه و سنگهاي کربنات

كانيكي حد ولمشخص و به اوردويسين نسبت داده شده است. چون در حدفاصل سنگ نهشته هاي ميلا در پائين و وا

 عضو زيرين سيلورين در بالا قرار گرفته است. 

يل شده، ز تشكکه از گدازه هاي دگرگون شده بازيك به رنگ سب mvOSواحد سنگي ولكانيكي دگرگونه سيلورين 

اي شته ههسته ناوديس زبرکوه را تشكيل مي دهد که با يك ماسه سنگ کوارتز آرنايت پايه بر روي سنگ نه

سنگ  ادر واوردويسين قرار مي گيرد. در نمونه هاي متعددي که از اين واحد ولكانيكي مطالعه شده، سنگ م

ثر اند که در وده ابـ اسپيليت با بافت پورفيريتيك  نخستين اين شيست هاي سبز، سنگهاي ولكانيك از نوع کراتوفير

ليت(، ـ آکتينو موليتفرايند دگرگوني به کوارتز، فلدسپات، کلريت، اپيدوت شيست يا کوارتز، فلدسپات، آمفيبول )تر

 کلريت و اپيدوت شيست تبديل شده اند. 

  pDسازند پادها 

با درون  (cm 40-30ي کوارتز آرنايت متوسط لايه )اين واحد سنگي از يك عضو زيرين متشكل از ماسه سنگ ها

تر مي م 150 لايه هاي اندکي از دولوميت نخودي و خاکستري تشكيل شده است. ستبراي اين عضو زيرين در حدود

يي سازند نيور بر روي واحد دولوميتي کرم رنگ عضو بالا (disconformable)باشد که به صورت ناپيوسته و هم شيب 

تر م 15حدود  گيرد. سنگ نهشته هاي اين بخش از سازند پادها به وسيله دو افق از گچ هر کدام به ستبرايقرار مي

نايت که هاي متوسط و نازك لايه با درون لايه هاي شيل و ماسه سنگ کوارتز آرو يك واحد متشكل از دولوميت

متر  30تا  20د فاصل دو افق گچ قرار دارند، تشكيل مي شود. ستبراي اين واحد بين دو افق گچي در حدود درح

 مي باشد. 

ته ن يافدر سطح نقشه در طول زونهاي برشي گاهي واحد گچي در همبري گسله با ديگر واحدهاي سنگي رخنمو

 است.  در راهنماي نقشه به تفكيك نشان داده شده gyDاست که با نشانه 

ود. شيده مي شار پوافق گچي بالايي سازندپادها به طور ناپيوسته و هم شيب به وسيله واحد دولوميتي سازند سيب ز

اي تا آهك ماسه اي قرمزرنگ آغشته متر دولوميت ماسه 10تا  8در پايه دولوميت هاي سيب زار ضخامتي در حدود 

 6لي حدود فق شياافق گچ بالايي قرار مي گيرد. ضخامت اين  به اکسيد آهن وجود دارد که بر روي واحد شيلي روي

 متر است که در پائين داراي يك لايه ستبر دولوميتي است.  8تا 
 sDواحد دولوميت سيب زار 

متر به  30( زيرين با ستبراي حدود cm 70 -20اين واحد سنگي از يك بخش دولوميتي متوسط تا ضخيم لايه )

ي رنگ و يك بخش دولوميتي خاکستري تيره ضخيم تا توده اي کريستاليزه در بخش بالا رنگ هوازدگي کرم تا نخود
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با ستبراي برابر با بخش زيرين تشكيل شده است. در حد فاصل دو بخش دولوميتي، دو لايه ستبرسنگ آهكي وجود 

ح برگه دارد و به وسيله دارد که سرشار از سنگواره گاستروپود مي باشد. اين واحد سنگي برون زدهاي فراواني در سط

 هاي سازند بهرام پوشيده مي شود. سنگ آهك
  bDسازند بهرام 

ايل به تري ماين واحد سنگي از سنگ آهك، دولوميت و سنگ آهك دولوميتي ضخيم لايه تا توده اي به رنگ خاکس

ي هك هانخودي در بخش زيرين، سنگ آهك هاي خاکستري تا خاکستري تيره فسيل دار در بخش مياني و سنگ آ

پيوسته  يب زاربا واحد دولوميتي سخاکستري با درون لايه هاي شيل در بخش بالايي تشكيل شده است. همبري آن 

 Tentaculites ،Brachiopoda، gastropoda، Coralهاي اين واحد داراي سنگواره هاي و هم شيب است. سنگ آهك

 و کرينوئيد است. 

ن شناسي، ن زميدر نمونه اي که از بازوپايان و مرجانهاي اين واحد سنگي جمع آوري و توسط فرخ گلشني )سازما

  :لعه شده با توجه به وجود سنگواره هاي( مطا1365
Spinatrypina sp. 

Cyphoterohynchus koraghenis 

Cyphoterorhynchus arpaensis 

Cyrtospirifer sp.  

Cyrtospirifer cf. veneuili 

Solitary Rugose Corals 

ز اين واحد ونه هايي که ارا به اين واحد نسبت مي دهد. نم Frasnianآشكوب  ،(Late Devonian)سن دونين پسين 

 تند: ير هسزسنگي در محل ديگر برداشت و توسط فرخ گلشني مطالعه شده اند، داراي سنگواره هاي بازوپايان 
Crytospirifer verneuli 

Chonetipustula sp.  

Cyrtospirifer sp. 

Cyphoterorhychus arpaensis  

Cyphoterohynchus koraghenis 

Spinatrpina sp. 

Dichospirifer sp. 
Cyrtiospis sp. 

Uchtospirifer sp. 

 ا به اين واحد سنگي نسبت مي دهد: ر Famennian-Frasnianآشكوبهاي  (Late Devonian)که سن دونين پسين 

اي شيل يه هواحد سنگي بهرام به طور پيوسته و هم شيب بوسيله سنگ آهك هاي نازك و متوسط لايه با درون لا

 به سبز روشن سازند شيشتو پوشيده مي شود. خاکستري مايل 

ي سنگي احدهادر سطح نقشه، در برخي از برون زدها که در زونهاي گسله محاط شده اند. به دليل ستبراي کم و

فكيك احد توبهرام و دولوميت سيب زار تفكيك و جدايش آن ها ممكن نبوده از اين رو در سطح نقشه به صورت 

 اند. نشان داده شده  bsDنشده 

  shDCسازند شيشتو 

 اين واحد سنگي از دو بخش يا دو عضو زيرين و زبرين تشكيل شده است. 

رم مايل به نخودي و خاکستري با شيل هاي ( به رنگ کcm 30-10عضو زيرين از تناوب سنگ آهك متوسط لايه )

سنگ  متر مي باشد. 80تا  60سيلتي و آهكي خاکستري روشن تشكيل شده است. ستبراي اين عضو در حدود 

ك شيشتو شوند. نمونه هايي که از قسمت بالايي عضو ينهشته هاي اين عضو به عنوان عضو شيشتو يك شناخته مي

 جمع آوري شده داراي سنگواره هاي بازوپايان و سفالوپودهاي زير مي باشد. 
Incomplete fragments of cephalopoda 

Goniatitic ammonoids.  

Dmitria seminoi 

Cyrtosprifer Verneuli 

Cyrtospirifer ex.gr. Guadratus 

Hemiplethorhynchus sp.  
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 دونين پسين، آشكوب (Late Devonian)( براساس آن ها سن 1365که فرخ گلشني )سازمان زمين شناسي، 

Famennian را مي  هرامسنگي ب را به اين عضو نسبت مي دهد. اين عضو به طور پيوسته و هم شيب و تدريجي واحد

اي ر با ستبربن داپوشاند. عضو اول شيشتو در قسمت بالا به وسيله يك واحد شيل سيلتي خاکستري تيره تا سياه کر

ژيلي شود، اين واحد شيلي در بخش مياني خود داراي دو افق سنگ آهك دولوميتي و آرمتر پوشيده مي 20حدود 

 متر است.  5/1سفيد است که ضخامت هر کدام از افق ها در حدود  نازك لايه به رنگ خاکستري روشن متمايل به

ي و شيل با در بالا توسط رديفي از سنگهاي کربناته آهك (Mush horizon)افق شيل سيلتي سياه رنگ کربن دار 

 مود. ستبراي قابل ملاحظه اي پوشيده مي شود که مي توان آن را براساس رخساره به دو واحد تفكيك ن

وشن مايل به کرم با شيل ر( خاکستري cm 30-10ين که از تناوب سنگ آهك هاي نازك تا متوسط لايه )واحد زير

ته بوسيله متر تشكيل شده است به طور پيوس 100تا  80هاي خاکستري روشن مايل به صورتي با ستبراي حدود 

 سنگ نهشته هاي واحد بالايي پوشيده مي شود. 

ل شده تشكي اکستري تا خاکستري تيره با درون لايه هاي اندك از سنگ آهكواحد بالايي از شيل هاي سيلتي خ

 متر مي باشد.  200است که ستبراي آن در حدود 

ريلوبيت، تهاي  مجموعه اين دو واحد عضو دوم سازند شيشتو را مي سازند. عضو دوم سازند شيشتو داراي سنگواره

ط فرخ پايان توسز بازوگرفته شده از اين واحد، سنگواره هايي که ابازوپايان مرجان و کرينوئيد است. در نمونه هاي 

  :( مطالعه شده عبارتند از1365گلشني )سازمان زمين شناسي، 
Athyris lamellose 

Cleiothyridina sp. 

Fusella sp. 

Rhipidomella michelini 

Leptagonia analoga 

Chonetes sp. 

Eomarginifera sp. 

Marginifera sp. 

Fusella sp. 
Cleiothyridina sp 

Spirifer cf. slriatus 

Crinoidal ossicles 

 د. را به اين عضو دوم شيشتو نسبت مي دهن Viseanاشكوب  ،(Early Carbonifer)که سن کربنيفر آغازين 

 در نمونه اي ديگر اين سنگواره ها توسط فرخ گلشني مطالعه شده است
Antiguatonia cf. hindi 

Fusella sp. 

Dictyocloslus sp. 

Bryozoa 

 را به اين واحد سنگي نسبت مي دهند.  Viseanکه سن کربنيفر آغازين ـ آشكوب 

 :در ضمن ميكروفسيل هايي که از عضو دوم شيشتو مطالعه شده )حسين پرتوآذر( عبارتند از
Brunsia pulchra 

Archaediscus cf moelleri 

Archaediscus karreri spira 
Bischaera irregularis  

Archaediscus conversus  

Boronsia cf. spirillinoides  

Archaediscus mixtus 

Endothyra cf. omphalata  

Eotextularia diversa 

Globivalvulina sp. Nudorchaediscus sp.  

محدوده  ( را براي عضو دوم شيشتو نسبت مي دهند. سازند شيشتو در خارج از1Vو  2V) Viseanکه سن آشكوب 

از  Serpukhovianبرگه به طور ناپيوسته و هم شيب توسط ماسه سنگ هاي کوارتز آرنايت پاية سنگ آهك آشكوب 

 کربنيفر مياني پوشيده مي شود. 
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ldسنگ نهشته هاي پرمين 
P ياس)سازند جمال( و دولوميت هاي پرمين ـ ترdl

PTr.  

ي ره هادر کوه کمر کاسه، سنگ آهك هاي ضخيم لايه و خاکستري تا خاکستري تيره پرمين که داراي سنگوا

يتي شوند که به وسيله يك افق لاترکرينوئيد و مرجان هستند. در هسته يك تاقديس ظاهر مي ،Bryozoaبريوزوا 

 ستبراي واحد مايل به کرم رنگ پوشيده مي شود. متر با يك واحد دولوميتي نخودي 2قرمزرنگ به ستبراي حدود 

شد. افق متر مي با 60تا  50لايه، از ستبراي واحد سنگ آهك زيرين بيشتر و حداکثر در حدود دولوميتي ضخيم

افق لاتريتي زيرين  پوشيده مي شود. که ستبراي آن از (la)دولوميتي در بالا توسط يك افق لاتريتي و شيل آهن دار 

 ل به سبز وهاي خاکستري مايست. اين افق دوم لاتريتي به وسيله ماسه سنگ هاي کوارتز آرنايتي، شيلبيشترين ا

 ياس پسين ـهاي مايل به بنفش با درون لايه هايي از ماسه سنگ هاي کوارتز آرنايت و گريوك رديف رسوبي ترشيل

ن ها و سنگ نهشته هاي زير آ ژوراسيك زيرين پوشيده مي شود. سنگ نهشته هاي ترياس پسين ـ ژوراسيك

ه باند و درجه دگرگوني آن ها در حد پايين رخساره هاي شيست سبز است، به طوريكه شيل ها دگرگون شده

 اند. سريسيت شيست تبديل شده

ارز  ند همافق دولوميتي که توسط يك واحد نازك از لاتريت، سنگ آهك هاي پرمين را مي پوشاند هم مي توا

اند هم مي تو اشد وبازند شتري در ايران مرکزي و دولوميت هاي معادل آن از سازند اليكا در البرز دولوميت هاي س

اند آن مي تو ر زيردهم ارز دولوميت هاي عضو بالايي سازند جمال باشد که در حالت اخير افق لاتريتي قرار گرفته 

دولوميتي  دحاز اينرو وا پرمين بالايي وجود دارد. هم ارز افق لاتريتي ـ بوکسيتي باشد که در داخل پرمين به ويژه در

 در نظر گرفته شده است.  dlPTrواقع در روي آن بعنوان 

 وع واژگوناز ن در هسته تاقديس کمرکاسه، سنگ آهك هاي پرمين در يال شمالي با همبري گسله و به احتمال زياد

 ـ ژوراسيك قرار گرفته اند. در برابر سنگ نهشته هاي شيل و ماسه سنگ دگرگونه ترياس پسين 
mt واحد سنگي

sTrJ 

ك وسط يتسنگ هاي آهكي و دولوميتي پرمين وترياس به سمت جنوب کوه کمر کاسه بطور ناپيوسته و هم شيب 

متر از  25تا  20ود پايه لاتريتي و شيل آهن دار پوشيده مي شود. اين افق لاتريتي بنوبه خود توسط ضخامتي در حد

وشيده پستند ي آرژيلي و لايه هاي شيلي آهكي که داراي سنگواره دوکفه اي و گاستروپودا هشيل، سنگ آهك ها

ز يه هايي اون لامي شود. اين واحد فسيل دار به وسيله ماسه سنگ هاي کوارتز آرنايتي و شيل هاي فيليتي با در

ود. مي ش م شيب پوشيدهماسه سنگ گريوکي به نسبت دانه درشت تا متوسط دگرگون شده به طور ناپيوسته و ه

اي هشدت چين خوردگي در سنگ نهشته هاي اين واحد سنگي به نسبت شديد و چين ها بيشتر به شكل چين 

ي بصورت چين هاي جناغي است. اين تغييرشكل و چين خوردگ N-42الي  E-50جناغي و امتداد سطح محوري آنها 

 ي که کانياکسترر برخي از افق ها ماسه سنگ گريوکي خبعد از فرايند دگرگوني صورت گرفته است. در اين واحد د

در داخل  هاي فيليتي بصورت درون لايهسريسيت در اثر دگرگوني در آن ها رشد کرده، تشكيل دهنده اصلي و شيل

 شود. آنها ملاحظه مي

ل هاي ز شيهايي ااين واحد سنگي به سمت خاور )شمال دهانه نمك در جنوب شرق محل آهن اللـه آباد( به بخش

نگ اسه سسيلتي کمي فيليتي با درون لايه هايي از ماسه سنگ و بخش هايي به نسبت چهره ساز متشكل از م

تغيير  يليتيفگريوکي و کمي ماسه سنگ کوارتز آرنايتي دگرگون شده با درون لايه هايي از شيل هاي خاکستري 

 . زريق شده استهاي سيليسي فراوان ترخساره مي دهد. در داخل اين واحد رگه

قرار  رتاسهکبه سمت جنوب )دهنة نمك( اين واحد سنگي با همبري گسله در کنار واحدهاي سنگي پالئوزوئيك و 

ون با واژگ مي گيرد و در سمت شمال سنگ هاي دولوميتي و آهكي کامبرين سازند ميلا در اثر عملكرد گسلهاي

 گيرند. قرار مي (nap)زاويه خيلي کم در روي آن به صورت کلاهك 
mtواحد سنگي 

J ? 

اين واحد سنگي در حاشيه شمالي کويرنمك و در حاشيه جنوبي گسله شمال رباط رنگيجه در حدفاصل دهانه کال 

نمك در خاور و دهنه سر چاهي در باختر قرار دارد. اين واحد از شيل هاي خاکستري مايل به سبز و خاکستري 
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است که در اثر فرايند دگرگوني دگرگون  مايل به زيتوني و ماسه سنگ هاي کوارتز آرنايتي و گريوکي تشكيل شده

شده و برگوارگي خوب و کامل در آنها به وجود آمده است همچنين شيل هاي دگرگونه حالت فرسايش مدادي هم 

 دارند. 

 است. N 020درجه به سمت  45شيب برگوارگي در اين محل حدود 

ر داخل دفرعي  شيل به عنوان تشكيل دهندهدر اين واحد در پاره اي از افق ها ماسه سنگ تشكيل دهنده اصلي و 

رون ورت دصآن به صورت درون لايه قرار مي گيرد و در برخي ديگر شيل، تشكيل دهنده اصلي و ماسه سنگ به 

ي که گوارگلايه در داخل آن قرار گرفته است. رگه هاي سيليسي در داخل اين واحد تزريق شده و در جهت بر

اخل اين دده در شگرفته اند. افزون بر آن رگه هايي از سنگ هاي دياباز دگرگون منطبق بر لايه بندي است قرار 

ي دارد. هاي ديابازي دگرگون شده، گرانيت تزريق و ساختمان گنايسواحد ملاحظه مي شود که در داخل اين رگه

مبري اين ند. هاين رگه هاي ديابازي دگرگون و گرانيت تزريق شده در آن ها بيشتر در محل گسل ها برونزد دار

 1:100.000قه قاسم آباد با ديگر واحدهاي سنگي گسله است. ولي در گستره ور 1:100.000واحد در گستره ورقه 

 شود. ازبك کوه اين واحد توسط سنگ آهك هاي سازند بادامو پوشيده مي

 sTRJ واحد سنگي

ي يل هابرون زد باريكي از ش در گوشه جنوب خاوري گستره ورقه زمين شناسي و جنوب خاوري کفه کويرنمك

 وبهارسيلتي خاکستري و ماسه سنگ هاي گريوکي مربوط به سازند شمشك در پاي دامنه شمالي رشته کوه ن

ل قاط در طورخي نرخنمون دارد که به وسيله کنگلومراي پايه کرتاسه به طور پيشرونده پوشيده مي شود و يا در ب

ر دوند. ر روي سنگ هاي ولكانيك ائوسن در محل گسل ظاهر مي شهمبري گسله و رورانده سنگ هاي کرتاسه ب

 اين محل شيل ها داراي ساخت فرسايش مدادي هستند.
rb واحد سنگي سري قرمز تخريبي ژوراسيك بالا

uJ )سازند گره دو( 

 ريبيهاي رسوبي تخدر گوشه شمال خاوري گستره نقشه در خاور و باختر دهنه نمك ضخامت قابل توجهي از سنگ

ماسه سنگ،  سيلت سنگ، ،قرمزرنگ مايل به ارغواني چهره ساز با لايه بندي خوب رخنمون دارند که از گل سنگ

و  ت سنگماسه سنگ کنگلومرايي و کنگلومراي متوسط تا ضخيم لايه درست شده است. لايه هاي گل سنگ، سيل

اراي درايي را و ماسه سنگ کنگلومماسه سنگ دانه ريز به طور معمول داراي فرسايش نرم و لايه هاي کنگلوم

شود. ماسه يمفرسايش صخره ساز و خشن است. از اينرو حالت تناوب و لايه بندي خوبي در رديف رسوبي ملاحظه 

گلومرا اي کنسنگ ها داراي ساخت هاي رسوبي از جمله نقش موج هاي جرياني و چينه بندي چليپايي است. افق ه

مي کند، اين  سانتيمتر تغيير 10ميلي متر تا  2ده و اندازه قطعات آن از داراي جورشدگي ضعيف تا متوسط بو

طعات هاي سيليسي سفيدرنگ هستند. افزون بر ققطعات داراي گردشدگي متوسط تا خوب و بيشتر از قطعات سنگ

و  زوئيكسنگ آهك و ماسه سنگ هاي پالئو ،سيليسي سفيد، قطعاتي از سنگ هاي دگرگوني، سنگ هاي دولوميت

. اين ي شودهمچنين قطعات به نسبت گردشده گرانيت و دياباز کمي دگرگون شده در اين کنگلومراها ملاحظه م

ديس ر هسته ناوتواند باشد دواحد سنگي که قابل مقايسه با عضو چهارم )عضو بالايي( سري بيدو در ناحيه کرمان مي

dl با پايه کنگلومرا به وسيله سنگ آهك هاي اوربيتولين دار
lK شود. اين واحد سنگي در جنوب به وسيله پوشيده مي

ا همبري زد توسط زون گسلي دهانه شمالي دهنه نمك بريده و بگسل شمال رباط رنگيجه و در حاشيه شمالي برون

ر باختر ورقه دازبك کوه که  1:100.000هاي پالئوزوئيك قرار مي گيرد. در محدوده ورقه گسله در برابر سنگ نهشته

قاعده واحد سنگي گره دو که داراي  (5/1-2قاسم آباد جاي دارد، عضو کنگلومراي ضخيم لايه )متر  1:100.000

شاه را هايي از ماسه سنگ قرمز است به طور ناپيوسته و پيشرونده مارن هاي سبز روشن سازند بغمدرون لايه

 پوشاند. مي
c واحد تخريبي

lK 

سنگ نهشته هاي بالاي سازند گره دو که از گل سنگ و تناوب ماسه سنگ و ماسه سنگ هاي کنگلومرايي با 

هاي کنگلومرا به رنگ قرمز درست شده و نشانة پسروي و وجود حوضه رسوبي قاره اي در اواخر ژوراسيك و به افق
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رسوبي درياي کرتاسه توسط رخساره  احتمال زياد اوايل کرتاسه زيرين نئوکومين( مي باشد، با پيشروي حوضه

 پوشيده مي شود.  (disconformable)تخريبي پايه کرتاسه به طور ناپيوسته و هم شيب 

اسه سنگ وب، ماين رخساره تخريبي پايه از پايين به بالا از کنگلومراي قرمز تيره با گردشدگي و جورشدگي خ

تا  50دود حاست. ستبراي اين واحد تخريبي پايه در کنگلومرايي، ماسه سنگ و سنگ آهك ماسه اي تشكيل شده 

 متر مي باشد.  60
ld  واحد كربناته

lK 

c اين واحد سنگي که بطور تدريجي بر روي واحد تخريبي پايه
lK  کرم رنگ،  ـقرار دارد از سنگ آهك ماسه اي

ي فه انگوارة دوکسنگ آهك هاي خاکستري، سنگ آهك دولوميتي کرم رنگ و سنگ آهك قهوه اي روشن پر از س

طالعه شده تشكيل شده است. در نمونه ميكروسكوپي که از اين واحد کربناته آهكي م Gryphaو  Exogyraمانند 

 (. 1366)کيهاني ـ سازمان زمين شناسي، 
Lith: Microsparite 

Fossils: Pseudolitonella? Sp. Pseudocyclamina? Sp.  

Age: Aptian – Cenomanian? 
ي ي ذره بينره هاو نمونه ي ديگري که از لايه هاي سنگ آهك بالايي اين واحد کربناته برداشت شده داراي سنگوا

 ( 1365زير مي باشد )پرتوآذر ـ سازمان زمين شناسي، 
Lith: Glauconitic sandy limestone  

Fossils: Globotruncana sp. Globigerinides, Rotatid, Echinoids, bryozoa 
 را براي بخش بالايي واحد کربناته پيشنهاد مي کند.  Late Cretaceousکه سن کرتاسه پسين 

msh واحد سنگي
uK  

كي سبز هاي آهواحد کربناته به طور هم شيب و کم و بيش تدريجي به وسيله ضخامت قابل توجهي از مارن و شيل

 روشن که داراي سنگواره هاي دوکفه اي است پوشيده مي شود. 

وير نمك مال کوعه اين سه واحد سنگي، رديف رسوبي سنگ نهشته هاي کرتاسه را در زير پهنه هاي واقع در شمجم

 نشان داده شده است.  Kتشكيل مي دهد که در پاره اي از نقاط بعنوان واحد سنگي تفكيك نشده 

رند که ن داتاسه رخنمودر گوشه جنوب خاوري گستره ورقه قاسم آباد در جنوب کفه کويرنمك سنگ نهشته هاي کر

کفة  شمال به پوسته قاره اي بلوك لوت مربوط مي شوند و از نظر رخساره با سنگ نهشته هاي بيرون زده در

 کويرنمك تفاوت دارند. 

هاي سازند شمشك متر بر روي سنگ نهشته 15تا  10اين سنگ نهشته ها که با کنگلومراي پايه با ستبراي حدود 

 بخش با دو رخساره متفاوت تشكيل شده اند.  قرار گرفته اند از دو
 mK سنگ نهشته هاي بخش زيرين

ن با شامل سنگ آهك هاي نازك لايه آرژيلي، سنگ آهك ماسه اي و سنگ آهك به رنگ صورتي تا قرمز روش

هكي و جورشدگي متر که توسط يك واحد کنگلومرايي پايه با قطعات آ 60تا  50فرسايش ملايم و با ستبراي حدود 

 به نسبت ضعيف بر روي واحد سنگي شمشك پيشرونده نشسته است. 

  Kl اي بخش زبرينسنگ نهشته ه

يست ز رودااين واحد از سنگ آهك ريفي ضخيم لايه و متبلور به رنگ هوازدگي صورتي تا گلي روشن و سرشار 

قرار مي  mK تشكيل شده که به صورت يك واحد ستيغ ساز و چهره ساز به طور پيوسته و هم شيب در بالاي واحد

 گيرد. 

  :بيني زيرهه شناسي مطالعه شده، با توجه به سنگواره هاي ذرنمونه هائيكه از اين واحد سنگي براي ديرين
Miliolids, Textularids, pseudolitonella sp. 

Pseudocyclammina sp.,  
Pseudocryzalidina sp.,  

Cuneolina sp.,  
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 را به اين واحد سنگي نسبت مي دهند.  Aptian-Cenomanianسن 
  tvEو  rE، aEئوسن واحدهاي سنگي آتشفشاني و آذرآواري ا

ي ون هااين واحدهاي سنگي که در گوشه جنوب خاوري ورقه و در جنوب کفة کوير نمك ظاهر شده اند، رخنم

الئوژن مان پزمحدود و اندکي هستند از فعاليت هاي گسترده آتشفشاني و آذرآواري که در گستره بلوك لوت در 

 صورت گرفته است. 

 . در داخلاز سنگ هاي پيروکلاستيك به ويژه توف سبز و گدازه هاي آندزيتي تشكيل شده است tvEواحد سنگي 

و بخش  rEنه ا نشااين واحد ولكانيكي، بخش هايي از گدازه هاي اسيد مانند داسيت يا ريوداسيت وجود دارند که ب

مطالعه  در محدوده مورددر سطح نقشه مشخص شده است.  aEهايي که بيشتر از آندزيت تشكيل شده با نشانه 

 هاي کرتاسه گسله است. همبري اين واحدهاي سنگي با سنگ نهشته

بيشتر  نشيند.سري سنگ هاي تخريبي نئوژن که به طور ناپيوسته و پيشرونده بر روي واحدهاي سنگي کهن تر مي

 در شمال رباط رنگيجه و جنوب خاوري آبادي پده بيد گسترش دارند. 

طالعه ورد ممي مربوط به سري نئوژن در تغييرشكلهاي زمين ساختي که سيماي کنوني ناحيه تمامي واحدهاي سنگ

اسي زمين شن (Traverse)هاي متأثر از آن ها است، شرکت و حضور داشته اند، به طوريكه در پاره اي از برش

ت به صور Plioceneواحدهاي سنگي کهن بر روي سري سنگ هاي نئوژن از جمله بر روي سنگ هاي تخريبي 

 رورانده قرار گرفته اند. 

  :واحدهاي سنگي مربوط به سري تخريبي نئوژن عبارتند از
1cواحد سنگي زيرين يا كنگلومراي پايه 

M  

شتر هنده آن بيبندي ضخيم تا توده اي است. قطعات تشكيل داين واحد کنگلومرا به رنگ قرمز ارغواني و داراي لايه

كيل مي آن را ماسه سنگ تش (matrix)دگي و گردشدگي ضعيف مي باشد. زمينه از سنگ هاي دگرگونه با جورش

ي سنگي احدهادهد. و سيمان آهكي آن به نسبت کم مي باشد. اين واحد به طور ناپيوسته و پيشرونده بر روي و

 برخي از رشود. دگوناگون کهن تر قرار مي گيرد و به طور پيوسته و هم شيب و تدريجي به واحد مارني تبديل مي

 برونزدها اين واحد کنگلومرايي در قسمت بالا داراي درون لايه هاي ماسه سنگ است. 

mواحد سنگي 
M  

ط به رنگ ي نقااين واحد سنگي از مارن، مارن گچ دار و گل سنگ سفيد مايل به کرم و صورتي روشن و در پاره ا

قرار  1CMايه شيب بر روي واحد کنگلومراي پ سبز روشن مايل به کرم تشكيل شده است، که به طور پيوسته و هم

 مي گيرد. 

 ي نازك ازيه هادر برخي نقاط اين واحد مارني يا بخش هايي از آن بطور جانبي به مارن هاي صورتي با درون لا

 در سطح نقشه مشخص شده است.  rmMماسه سنگ تبديل مي شود که اين رخساره با نشانه 
2cواحد سنگي 

M  

شن با رمز روقرباط رنگيجة واحدي شامل تناوب کنگلومرا با لايه هاي مارن و گل سنگ به رنگ در شمال آبادي 

طح نقشه با قرار دارد که در س )mM(سيماي برجسته به صورت درون لايه در داخل واحد مارن و گل سنگ نئوژن 

 اي سفيدمشخص شده است. اين واحد در قسمت بالا توسط ضخامت قابل توجهي از مارن و گل سنگ ه 2CMنشانه 

ونه ن هرگمايل به کرم زيرين به طور تدريجي پوشيده مي شود. رديف سنگ هاي تخريبي ميوسن عليرغم نداشت

هت رخساره به دليل شبامورد مطالعه قرار گرفت تنها  (washing)سنگواره حتي در نمونه هايي که بروش شستشو 

گرفته شده و  هم ارز و برابر با آن در نظر ،(Upper Red Formation)سنگي آن به رخساره سنگي سري قرمز فوقاني 

 به ميوسن نسبت داده شده است. 
cواحد سنگي 

Pl  يا كنگلومراي پليوسن 

هم شيب بر روي واحد مارن از  اين واحد سنگي که به صورت يك واحد کنگلومراي چهره ساز و به ظاهر به صورت

رديف ميوسن مي نشيند. کنگلومرايي است ضخيم لايه تا توده اي با رنگ ظاهري صورتي مايل به بنفش روشن که 
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سانتي متر مي رسد، ولي بيشتر قطر اين قطعات در  50و  40اندازة قطعات تشكيل دهندة آن از حد ماسه درشت تا 

متوسط  (Packing)ده هستند. کنگلومرا سختي خوب و جورشدگي و تراکم سانتي متر است و گردش 10تا  6حد 

دارد. در داخل اين کنگلومرا قطعات نابرجا از کنگلومرايي ديگر وجود دارد. اين واحد کنگلومرايي پليوسن در 

نابرجا کوهزايي بعد از پليوسن شرکت داشته بطوريكه واحدهاي کهن تر در اثر عملكرد گسله هاي واژگون به صورت 

 گيرند. و رانده بر روي اين واحد قرار مي
cواحد سنگي 

PlQ  

ر از بيشت اين واحد سنگي از سنگ نهشته هاي آبرفت هاي مربوط به مخروط افكنه هاي کهن تر تشكيل شده که

کم و  ا شيببسنگ نهشته هاي تخريبي درشت دانه به ويژه کنگلومرا درست شده است. سنگ نهشته هاي اين واحد 

گي در خت شدزديك به حالت افقي با ناپيوستگي زاويه دار بر روي واحدهاي کهن تر مي نشيند. جورشدگي و سن

 اين کنگلومرا ضعيف و قطعات بيشتر زاويه دار تا کمي گردشده هستند. 

  :واحدهاي سنگي مربوط به کواترنر که در سطح نقشه جدا شده عبارتند از
1fواحد سنگي 

Q 

انه درشت ديشتر ط به مخروط افكنه هاي کهن پاي ارتفاعات را شامل مي شود. اين نهشته ها بکه نهشته هاي مربو

 و سطح آن بوسيله آبهاي جاري بريده بريده است. 

1tواحد سنگي 
Q 

ي از بالاترر افرداين واحد نهشته هاي پادگانه هاي آبرفتي کهن را شامل مي شود که به طور معمول در حال حاضر 

  ت هاي پادگانه هاي عهدحاضر قرار دارند.نسبت به آبرف

2fواحد سنگي 
Q  

  شود.يامل مشاين واحد سنگي نهشته هاي مربوط به مخروط افكنه هاي جوان پاي ارتفاعات و دامنه کوه ها را 

  fQ واحد سنگي

 ة جنوبي رشتهواحد تفكيك نشده اي است که مخروط افكنه هاي واقع در دامن ،(apronيا  bajadaاين واحد سنگي )

مخروط  distalکوه هاي واقع در شمال کويرنمك را شامل مي شود. در اين واحد تفكيك نشده پايين دست يا بخش 

ارتفاعات  پاي مخروط افكنه ها در لبه جنوبي گسل Proximalافكنه ها حاشيه شمالي کويرنمك و بخش بالادست يا 

 نگي تفكيكاحد سقرار دارند. اين مخروط افكنه از باختر تا خاور در شمال کويرنمك گسترش دارند و بصورت يك و

 نشده با شيب ملايم دامنه به سمت کوير نمك در نقشه جدا شده است. 
scواحد سنگي 

Q 

ل ات را شامرتفاعاين واحد سنگي، واريزه ها و قطعات سنگي ريخته شده از برون زدهاي واحدهاي سنگي در دامنة ا

ه عمول زاويمطور  مي شود. اين قطعات داراي اندازه هاي متفاوت و جدا از هم و به دليل نزديكي به سنگ مادر به

 دار هستند. 

sl واحد
Q  

گسترش  و (salt lake)شود که داراي آب شور است. سطح اين درياچه نمك بخشي از کفة کويرنمك را شامل مي 

ه رنمك را به کويآن بستگي به ميزان بارندگي دارد. در سال هايي که بارندگي زياد باشد، آب سطح بيشتري از کف

 خود اختصاص مي دهد. 
sfواحد سنگي 

Q  

ده و وي کررما و تبخير سطح آب درياچه پسراين واحد شامل بخش هايي از کفة کويرنمك مي شود که در اثر گ

 ابد. مي ي بخش هايي از کف درياچه که پوشيده از نمك است، به صورت خشك شده همراه با سفيدك نمك رخنمون
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scf واحد سنگي
Q  

خشك  کامل اين واحد بخش هايي از حواشي درياچه نمك را شامل مي شود که آب پسروي کرده ولي هنوز به طور

آب اين  وبت ونيست و حالت گل مانند را دارد، ضمن اينكه اين گل کم و بيش آغشته به نمك هم است. ميزان رط

 کمتر است.  mfQواحد از 

mfواحد سنگي 
Q  

ال بيرون هايي که در اثر پسروي و تبخير در حدرياچه نمك را شامل مي شود. بخش اين واحد بخش هاي حاشيه اي

 دك نزده است. آبدار است به طوريكه نمك هنوز خشك و سفي scfQآمدن از آب است و يا بيرون آمده ولي بيشتر از 

alواحد سنگي 
Q  

 شود. اين واحد سنگي نهشته هاي جوان داخل مسيل ها و رودخانه ها را شامل مي 

 واحدهاي سنگي آذرين دروني 

ق و برين تزريهاي پرکامافزون بر فعاليت ماگمايي آذرين که توده آذرين گرانيتي مربوط به آن در داخل ميكا شيست

ي ذرين درونماي آدر اثر فرايند دگرگوني و ميلونيتي شدن به گرانيت گنايس تبديل گرديده است. فعاليت هاي ماگ

اوت و ين گرانيتي متفمتعدد بعدي در اين ناحيه اتفاق افتاده که سبب تشكيل توده هاي آذر (Phase)هاي در گامه

ي و ي ناحيه اگرگوندتوده هاي آذرين ديوريتي گرديده است. از اين رو گستره مورد مطالعه ناحيه اي است که در آن 

 .(Poly phase metamorphism & magmatism)فعاليت ماگماي آذرين در چندين مرحله صورت گرفته است 

 1grتوده آذرين گرانيت آلكالن 

 تي مي شودهاي گرانيگذشته از توده هاي آذرين گرانيت ـ گنايس، کهن ترين فعاليت آذرين دروني مربوط به توده

ايد بهتر شن رو که در شمال باختر کفة کويرنمك در شمال خاور و جنوب باختر رباط رنگيجه ظاهر مي شود. از اي

 شناخته شود.  )1gr(که به نام گرانيت رباط رنگيجه  باشد

کيلومتر و  5/2تا  2در اين محل اين توده گرانيتي بصورت يك توده باريك و کشيده اي است که پهناي آن حدود 

تر ورقه ازبك کوه واقع در باخ 1:100.000کيلومتر مي باشد که نيمي از آن در ورقه  5/18طول آن حدود 

سنگ نهشته  است و با همبري گسله در حاشيه جنوبي N 50آباد قرار مي گيرد. روند آن حدود قاسم  1:100.000

 هاي مربوط به ادامه زير پهنة ازبك کوه رخنمون مي يابد. 

ده شزريق تتوده گرانيتي در داخل سنگ هاي ميكاشيت، آمفيبول شيت و آمفيبوليت هاي مربوط به پرکامبرين 

 است. 

ر ده دستي و ر نموندانه متوسط تا دانه درشت، رنگ عمومي و هوازدة آن صورتي مايل به گلي و داين توده گرانيتي 

ي باشد. خيص مظريف و ضعيفي را نشان مي دهد که قابل رويت و تش (برونزد توده آذرين ساخت گنايسي )نايستيه

 که در تمامي آنها بافت سنگ هاي متعددي از اين توده مطالعه شدهرا دارد. نمونه N40-44Eاين نايسته روند 

  :گرانولار و کاني هاي تشكيل دهنده عبارتند از

ي داراي ه گاهفلدسپات آلكالن شامل کاني اورتوز به صورت بلورهاي درشت تخته اي نيمه شكل دار تا بي شكل ک

 شوند. بافت پرتيتي هستند. فلدسپاتهاي آلكالن به کاني هاي رسي تجزيه مي

ته لورهاي تخبصورت  پلاژيوکلاز نيمه شكل دار، داراي ماکل آلبيت، )با ترکيب اسيدي( اوليگوکلاز که بهکاني هاي 

اي و تيغه ه راواناي و درشت و قطور مي باشند. اغلب به تيغه هاي ريز سريسيتي و يا به مجموعه اي از اپيدوت ف

 ريز سريسيتي تجزيه شده اند.

د و رشد باشن تغييرشكل يافته و يا به صورت مجموعه هاي ريز خردشده مي کاني کوارتز به صورت بلورهاي درشت

 دهند. و گاهي بافت ميرمكيتي نشان مي (interlocking)بين دانه اي 

 (Subhedral)دار کاني بيوتيت سبز، کاني هاي مافيك سنگ را تشكيل مي دهد که به صورت بلورهاي نيمه شكل

شوند. همچنين تيغه هاي بيوتيت در بخش هايي به شدت خرد شده مي باشند. هستند و گاهي به کلريت تجزيه مي 

سريسيت، کاني هاي رسي و اپيدوت کاني هاي ثانويه اين توده آذرين را تشكيل مي دهد. گاهي رگچه هاي باريك 
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نشان آهن در داخل آن وجود دارد. اسفن و آپاتيت کاني فرعي تشكيل دهنده آن مي باشد. مطالعات سنگ شناسي 

 مي دهد که گرانيت رباط رنگيجه يك گرانيت آلكالن بيوتيت دار کمي دگرگون شده است. 

 (geochronology)ميلادي نمونه اي از گرانيت رباط رنگيجه جهت مطالعات تعيين سن راديومتري  1992در سال 

 د. بر روي کاني هاي زيرکن با کمك سازمان انرژي اتمي به کشور چين ارسال ش Pb/Uبروش 

را براي گرانيت رباط رنگيجه مشخص نمود. شباهت  2T=  151 ± 14و سنMa 624 = 1T ± 5 نتيجه مطالعات سن

انيتي و شناسي و واحدهاي سنگي ميزبان که گرانيت رباط رنگيجه در داخل آن ها تزريق شده، سن توده گرکاني

 ن تصور راهن ايآرانيت ـ گنايس و محل معدن وجود ساختمان نايسيته در آن با توده گرانيت ـ گنايسي کليدانك گ

سيته شايد ناي واشند به وجود مي آورد که امكان دارد هر دو آن ها مربوط و متعلق به يك گامه آذرين ماگمايي مي ب

اشد که رشي بشديد در گرانيت گنايس کليدانك به دليل قرار گرفتن آن بخش از توده آذرين در يك زون شديد ب

 يلي خوب و پيشرفته اي در آن به وجود آورده است. ساخت گنايسي خ
  2grفعاليت آذرين گرانيتي 

اط رانيتي ربوده گتبرون زدهاي اين ماگماي آذرين گرانيتي به صورت توده هاي خيلي کوچك و زبانه مانند در داخل 

انيتي به ي گروده هارنگيجه و گرانيت ـ گنايسي محل معدن آهن و داخل مجموعه دگرگوني تزريق شده است. اين ت

ني و کا طور معمول سفيد و روشن رنگ و کم و بيش حالت پگماتيتي دارد و از کاني هاي کوارتز، فلدسپات

لاحظه مالين فرومنيزين خيلي کم تشكيل يافته است. در رخساره هاي پگماتيتي ورقه هاي درشت مسكويت و تورم

يسيته ده، ناشاللـه آباد در داخل گرانيت گنايس تزريق مي شود. اين گرانيت لوکوکرات که در محل معدن آهن 

 ضعيفي از خود نشان مي دهد. 

هنده دشكيل تدر مطالعه ميكروسكوپي بافت اوليه سنگ گرانولار و در حال حاضر کاتاکلاستيكي است. کانيهاي 

 ي تخته ايورهارت بلسنگ از بلورهاي درشت تا خيلي درشت پلاژيوکلاز اسيدي )اوليگوکلاز( تشكيل شده که به صو

سته شده و شك درشت مي باشند و تحت تأثير نيروهاي وارده تغييرشكل يافته و خميده شده اند. همچنين خردشده

 سيت تجزيهي سريهستند. کاني فلدسپات پتاسيك )اورتوز( به صورت بلورهاي بي شكل و تغييرشكل يافته که به کان

ه هاي ده و کاتاکلاستيكي هستند. در متن سنگ ورقشبيشتر خورد  اند ملاحظه مي شوند. کاني هاي کوارتزشده

كل دار و شرهاي مسكويت و سريسيت وجود دارند که تغييرشكل يافته و خميده هستند. کاني تورمالين به صورت بلو

رتوز مي اي اوخميده و خردشده قابل ملاحظه است. در اين سنگ ها ميزان درصد پلاژيوکلازها بيش از فلدسپاته

ه صورت اي از کاني هاي رسي و اپيدوت تجزيه شده اند. اکسيدکدر آهن بباشد و بلورهاي فلدسپات به مجموعه

يره کاني تهاي  رگچه هاي باريك و يا دانه هاي ريز مشاهده مي شود و کاني هاي اسفن، آپاتيت و زيرکن و کاني

 دهند. هاي فرعي سنگ هاي آذرين گرانيتي اين فاز ماگمايي را تشكيل مي

 (di)توده هاي ديوريت دگرگون و دگرسان شده 

تفاوت مبعاد ادر محدوده مورد مطالعه به ويژه در جنوب قرعمر توده هاي آذرين متوسط تا بازيك دگرگوني با 

ش هاي زيرين کيلومتر. در داخل واحدهاي سنگي دگرگونه به ويژه بخ 1کيلومتر و عرض  3تا  2حداکثر با طول 

در سنگهاي  آن سبب تشكيل دگرگوني همبريناشي از تزريق  thermic flowسازند سلطانيه تزريق و شارژ حرارتي 

 سريسيت شيست مجاور شده است. 

در مطالعه نمونه هاي ميكروسكوپي از اين توده هاي آذرين رخسارة آنها از ديوريت دگرگون شده ترموليت ـ 

توناليت آکتينوليت و اپيدوت دار، ديوريت کوارتز دار بيوتيت و اپيدوت دار دگرگون شده تا ديوريت کوارتزدار ـ 

دگرگون شده داراي کانيهاي ترموليت ـ آکتينوليت، اپيدوت و بيوتيت دار تغيير مي کند. که نشانگر دگرگونه بودن 

اين واحد سنگي در رخساره شيست سبز است. در پاره اي از نمونه ها اين واحد سنگي افزون بر دگرگوني، فرايند 

کاني هاي فلدسپات در برخي نقاط توسط اسكاپوليت جانشين  دگرساني هم نشان مي دهند. در اينگونه رخساره ها

شده اند. ديوريت دگرگونه افزون بر اپيدوت، ترموليت، آکتينوليت که پاراژنز متعلق به رخساره شيست سبز است با 

داشتن کاني اسكاپوليت چهره يك ديوريت دگرسان شده را نيز نشان مي دهد. بنظر مي رسد اين توده هاي آذرين 
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در برخي نقاط ترکيب آن ها به گابرو هم مي رسد به احتمال زياد دودکش هاي تغذيه کننده گدازه هاي بازيك  که

ها بايد برابر با سيلورين زيرين باشد. در خيلي از افق ولكانيكي سيلورين باشد. بنابراين به احتمال زياد سن اين توده

نگ هاي گرانيتي تزريق گرديده به طوريكه به دليل مخلوط نقاط در داخل اين توده هاي آذرين بازيك دگرگونه س

در نقشه نشان داده شده اند. احتمال مي رود فرايند دگرساني و تشكيل  di.rg شدن به ناچار به عنوان واحد سنگي

اسكاپوليت هم ناشي از همين تزريق گرانيت باشد. که در اين صورت زمان تزريق گرانيت که به طور معمول با 

 ته هم همراه است بايد دست کم بعد از سيلورين زيرين باشد. نايسي

ق آن يم عمندر سطح نقشه سيل ها و رگه هايي از اين توده هاي آذرين متوسط تا بازيك دگرگونه با رخساره 

 مشخص شده است.  (m.di)ملاحظه مي شوند که با نشانه 

 هاي بازيك دگرگونهه آن با نتايج آناليز شيميايي سنگنتايج آناليز شيميايي اين توده هاي آذرين دگرگونه و مقايس

نشان مي دهند که هر  wagner 1980, Pearce & Cann, 1973سيلورين در ناوديس زبرکوه با استفاده از نمودارهاي 

 Continental (within plate basalts)دو آن ها از يك ماگماي توله ايتي و محل خروج آن براساس نمودارها 

tholeiites هاي درون قاره اي بوده اند. کافت 

 زمین ساخت و زمین شناسی ساختمانی محدوده مورد مطالعه

 ENE-WSWسري گسل ها و زون هاي برشي که روند  قاسم آباد، 1:100.000در زمين شناسي ساختماني ورقه 

وناگون مربوط گرپهنه هاي از زي (slices)دارند خيلي مهم و برجسته هستند. اين گسل ها بخش ها و يا برش هايي 

 د. سن ايني دهنمبه ايران مرکزي را با ديرينه هاي متفاوت از پرکامبرين تا سنوزوئيك در همبري همديگر قرار 

ز ائوژن گسلش به دليل کم بودن فرصت مطالعاتي به طور دقيق انجام نشد ولي حضور و شرکت سري تخريبي ن

رفتن رار گقيير شكل هاي ناشي از فعاليت هاي کوهزايي از جمله جمله سنگ نهشته هاي تخريبي پليوسن در تغ

وهزايي کرکات سنگ نهشته ي آن در فروديواره گسل هاي واژگون حكايت از آخرين فعاليت اين گسل ها در زمان ح

ر درون زدها بي از پاياني آلپ مي کنند. از طرف ديگر قرار گرفتن ديوريت ها و ميكروديوريت هاي دگرگونه در برخ

روجي رين خطول اين گسل ها و همزماني احتمالي اين ديوريت ها و سنگ هاي آذرين دروني با فعاليت هاي آذ

 سيلورين شايد نشانگر کهن تر بودن فعاليت اين گسل ها باشد. 

خشي از يگر بمطالعات زمين شناسي نشان مي دهد که رشته کوه هاي واقع در شمال کفه کويرنمك يا به عبارت د

اي ي از نيروهدر معرض فازهاي قو ه شمال خاوري پهنة ايران مرکزي که در حاشيه شمالي بلوك لوت قرار دارد،ادام

هاي  ر شكلفشارشي و برشي بوده و اين فرايند سبب دگرگوني در رخساره هاي شيست سبز و آمفيبوليت و تغيي

 شديد در واحدهاي سنگي موجود در اين محدوده شوند. 

مانند عضو  (ductile)در واحدهاي سنگي به ويژه شكل چين خوردگي در واحدهاي شكل پذير  الگوي تغييرشكل

در محل گسل ها و در برخي نقاط  (Brittle)ژيپس سازند پادها و ميلونيتي شدن واحدهاي سنگي مقاوم و شكننده 

ده، نشان مي دهند که هاي واژگون و يا وجود ساختمان هاي رورانو همچنين وجود چين Ultra-myloniteتشكيل 

اين گسل ها افزون بر داشتن مؤلفة راستالغز راست بر و داشتن زون هاي برشي، نيروي فشارشي قوي هم در ناحيه 

قرار گرفته است.  Transpressionalحاکم بوده است. بنابراين ناحيه مورد مطالعه در يك زون برشي و فشارشي قوي 

اتيزم آذرين دروني در گامه هاي گوناگون صورت گرفته است. کهن ترين گامه در اين ناحيه فرايند دگرگوني و ماگم

دگرگوني در پرکامبرين صورت گرفته و رخساره دگرگوني آن در حد رخساره آمفيبوليت تا شيست سبز بوده است. 

راسيك اي که سبب فرايند دگرگوني در سنگ نهشته هاي پالئوزوئيك شده بعد از ژودومين گامه دگرگوني ناحيه

زيرين )لياس( بوده که سبب دگرگوني سنگ نهشته هاي شيل و ماسه سنگ هم ارز سازند شمشك نيز شده است. و 

بر  pb/Uکه در تعيين سن راديومتريك از نمونه گرانيت رباط رنگيجه بروش  aM 14 ± 151  =2Tشايد بازه زماني 

روي زيرکن ها مشخص شده زمان مرحله دوم دگرگوني ناحيه اي در اين محدوده مورد مطالعه باشد که در حدفاصل 

صورت گرفته باشد. به طوري که سنگ نهشته  (Neocomian)از ژوراسيك مياني تا نئوکومين  Bathonianاشكوب 
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دار بر روي سنگ نهشته هاي دگرگوني کهن تر از  هاي کرتاسه زيرين با پايه کنگلومرايي به طور پيشرونده و زاويه

کرتاسه قرار مي گيرد. در ناحيه مورد مطالعه روند محور چين خوردگي ها شمال خاور ـ جنوب باختر و ميل محوري 

 آنها بسمت جنوب باختر است. 

 زمین شناسی اقتصادي 

ام و شت بادرخساره هاي مشابه در پشباهت موجود بين واحدهاي سنگي از جمله رخساره ها آذرين گرانيتي با 

جود کاني ومكان چاپدوني و ادامه شمال خاوري زيرپهنه هاي پشت بادام و چاپدوني به محدوده ورقه قاسم آباد ا

حدوده مي ماوري زايي آهن در اين محدوده را بيشتر مي کند. به طوري که وجود معدن آهن الـله آباد در شمال خ

در طول  انيتيتمادعا باشد. در اين معدن آهن بيشتر بصورت اوليژيست و کمتر بصورت تواند تأييد ديگري براين 

ز تفريق اء آن گسل ها و شكستگي هاي داخل سنگ هاي گرانيت گنايس آلكالن قرار دارند. و به نظر مي رسد منشا

ژن واني اکسيفرا رکز وو تفكيك ماگما بازيك آهن دار بدو بخش گرانيت آلكالن و بخش آهن مذاب باشد که بدليل تم

ر نمونه هاي گرانيت آلكالن که به گنايس تبديل شده تزريق شده است. دبصورت مذاب در محل گسل ها و شكستگي

ر محدوده خورده و تغييرشكل يافته هستند. از کاني زايي غيرفلزي دهاي دستي ورقه هاي اوليژيست شديداً چين

ي توف اسيد ن افقآونيت در شمال خاور رباط رنگيجه اشاره نمود که در مورد مطالعه مي توان به وجود کانسار بنت

  .درون لايه در داخل مارن هاي ميوسن در اثر دگرساني به بنتونيت تبديل و بهره برداري مي شود
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